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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 فاطرسورۀ 

 22جزء 
 سورۀ فاطردر مکه نازل شده ودارای چهل وپنج آیه وپنج رکوع است.

 :تسميه وجه
مسمی و مشهور میباشد؛ زیرا این اسم گرانقدر و صفت زیبا « ى فاطرسوره»به  هاین سور

 . این افادهو نمونۀ قبلى استمثال در سرآغاز آن آمده است و به معنى ابداع و ایجاد بدون 
ی خدا .انگیز اوستقدرت آشکار و آفرینش شگفت ، ى عظمت خداى ذوالجلالدهندهنشان 

 انگیز خلق و ابداع کرده است. اختمان شگفتکه فرشتگانى را با آن سای
نام دیگر این سوره به دلیل این که از همان آغاز از فرشتگان، که پیام میان الله متعال و 

 .نام دارد« ملائکه»ی پیامبران اند، نام می برد، سوره
 :فاطر همحتوای سور

نازل شد « به مدینه»سلمّ صلىّ اّللّ علیه و اسلام محمد سورۀ فاطر قبل از هجرت پیامبر 
پرداختند که غالباً اولین هدف از وهمان هدف کلى را دنبال میکند که آیات مکى به آن مى

دعوت به »کنند و آن عبارت است از مسایل عقیدتى یعنى بعثت پیامبران را بررسى مى
شرک و  و از میان برداشتن بنیان وند متعالسوى یگانگى الله، و اقامۀ دلیل بر وجود خدا

 «.ها و آراستن آن به مکارم اخلاقپاکیزه کردن قلوب از پستى
ى خالق مُبدِع سخن به میان آمده است که کائنات را هستى داده و در آغاز سوره درباره -

فرشتگان و انسان و جِن را خلق کرده است. و براى اثبات زنده شدن و وقوع حشرو 
صفحات کتاب هستى برگرفته است، از زنده نشر، دلیل اقامه کرده و این دلایل را از 

شدن زمین به سبب نزول باران، بعد از اینکه خشک و مرده شده بود، و به بیرون آمدن 
ها و پشت سرهم آمدن شب و روز، مراحل خلق انسان، فرورفتن شب در روز و  میوه

 سایر دلایل دال بر قدرت و یگانگى خداوند متعال.
فر را یادآور شده و براى آن دو به نابینا و بینا و تاریکى و و تفاوت فراوان مؤمن و کا -

 زده است.نور و سایه مثال 
جات و دیگر مخلوقات از قبیل انسان و براى اثبات قدرت خداوند متعال به گوناگونى میوه -

هاى آن از قبیل سفید و سیاه و  ها، و گونه ها، سنگو حیوان و اختلاف اشکال کوه 
 کرده است که تمام آنها گویاى عظمت خداى یگانه و مقتدرأند.سرخ، استدلال 

بعد از آن اعلام کرده است با نزول این کتاب وزین که فضایل دیگر کتب خداوند لایزال  -
ترین رسالات آسمانى شده است. پس از آن را در بردارد، امت محمدى وارث شریف

 «.ن و پیشتاز در خیراتمُقَصِّر، مُحسِ »ملت را به سه گروه تقسیم کرده است: 
 است.ها خاتمه یافتهها وسنگوسوره باسرزنش مشرکین درمورد پرستش بت -

 تعداد آيات، کلمات و حروف:
تعداد کلمات آن به و آیه وپنج چهلور شدیم به آطوریکه در فوق هم یاد ه تعداد آیات سور
 میرسد.سه هزاروصدوسی حرف به سوره تعداد حروف این . میرسدهفت صدوهفتاد 

)لازم به تذکر است که اقوال علماء در تعداد کلمات و حروف سوره فاطر مختلف بوده که 
 مطالعه فرماید.(« احمد»شما میتوانید تفصیل این مبحث را در سوره طور تفسیر 
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 به سورۀ قبلی:ه ارتباط اين سور
ۀ سور ،عناد پایان داداهل شك و ، اهل ركشِ سبأ را به ردّ اهل ۀ چون خداوند سبحان سور

 توحیدى افتتاح نمود.یل وحدانیت و دلا، فاطر را به ذكر كمال قدرت
هر دو سوره با حمد پروردگار شروع میشود. و طوریکه در فوق متذکر شدیم:  یعنی اینکه؛

چون پایان سوره ی سبأ اشاره به نابودی دشمنان دین الله دارد، پس مناسب است، حمد الله 
 ال را به دنبال آن به جای آورد.متع

 ه:ساير خصوصيات اين سور
این سوره  .آغاز شده است« الحمدلله»سورۀ فاطر یکی از پنج سوره ای است که با عبارت 

 مکی هستند. ء سُوَرِ آنها جز ای فاتحه، انعام، کهف، سبأ، فاطر که همه :ند ازا ها عبارت
مثانی می باشد. مثانی سوره هایی هستند که بعد از سور مئین  وَرِ فاطر از سُ ۀ همچنین سور

قرار گرفته اند و زیر صد آیه دارند مانند اینکه سور مئین مبادی باشند و توالی آن مثانی 
 (141، صفحه 4آن فرض شده اند. )زاد المسیر فى علم التفسیر، جلد 

نور، انفال، مریم، عنکبوت، سوره های مثانی عبارتند از: سورة احزاب، حجّ، قصص، نمل، 
روم، یس، فرقان، حجر، رعد، سبأ، فاطر، إبراهیم، ص، محمد، لقمان و زمر. }التمهید فی 

 {313، صفحه 1علوم القرآن، جلد
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 «فاطر» ترجمه و تفسير سورۀ
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ِ فاَطِرِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ جَاعِلِ الْمَلََئكَِةِ رُسُلَا أوُلِی أجَْنحَِةٍ مَثنْىَ وَثلََُثَ الْحَمْدُ لِِلّه
َ عَلَى كُل ِ شَیءٍ قَدِيرٌ﴿  ﴾۱وَرُباَعَ يزِيدُ فِی الْخَلْقِ مَا يشَاءُ إِنه اللَّه

ی که( ها و زمین است )ذاتها سزاوار پروردگاری است که آفریننده آسمانهمۀ ستایش
فرشتگان را پیام آوران قرار داده است که دارای بال های دوگانه و سه گانه و چهارگانه 

 (۱افزاید، چون الله بر هر چیز قادر است.) اند. هر چه بخواهد در آفرینش می

به معناى آفریدن مُخترع. مُبدِع. آفریننده بدون مُدل و الُگو خالق و ایجاد کننده.  «فاَطِرِ »
 (.10آیه  ، ابراهیم101آیه ، یوسف 14آیه های: انعام ه)ملاحظه شود سورابتكارى است 

در لغت به معنای شکاف طولى است؛ یعنى چیزى را از « ف ط ر»فاطر از  ۀاصل کلم
توان دقت ظریفی را از تعبیر  درازا بریدن، )المفردات فی غریب القرآن( با این معنا، می

دست آورد وآن اینکه  آفرینش موجودات به مانند این بوده که نورهستی و وجود؛ به  قرآن
 ظلمت و عدم را شکافته و از درون آن به بیرون آمده است. 

 عمران، آل124و 30آیاتهای: بقره هقرار دهنده. )ملاحظه شود سور ،سازنده «:جَاعِلِ »
 (.7آیه ، قصص55آیه 

موجودات با شعور غیر مادّى كه الله تعالی آفریده و پیوسته درفرمان  ه:ملَئك« مَلََئكَِةِ »

حْمنُ وَلَداا سُبْحانَهُ بلَْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ﴿» الله اند: ﴾ لا يسْبقِوُنَهُ باِلْقوَْلِ 26وَ قالوُا اتهخَذَ الره
ا براى خود( )و )كفاّر( گفتند: خداوند رحمان )فرشتگان ر﴾. 27وَ هُمْ بأِمَْرِهِ يعْمَلوُنَ﴿

فرزند گرفته است! منزّه است او، بلكه )فرشتگان( بندگانى گرامى هستند. )فرشتگان( در 
 كنند.(گیرند و )تنها( به فرمان او عمل مىكلام بر او سبقت نمى

اکثریت مفسران بدین باور اند که ملك )بر وزن شرف( از الوك مشتقّ است كه به معنى 
 باشد.رسالت مى

خداوندی که فرشتگان را به عنوان فرستادگانش موظّف داشت  :«لْمَلَٰئکَِةِ رُسُلَا جٰاعِلِ اَ »
اش برسانند و امر و نهی اش را فرود آورند، ابن های برگزیدهتا وحی اش را به انسان 

فرستد. )زاد المسیر جوزى میفرماید: آنان را براى هر کارى که بخواهد نزد پیامبران مى 
۶/۴٧٣) 

نهایت الله تعالی این است که از جملۀ قدرت بی  :«أجَْنحَِةٍ مَثنْىٰ وَ ثلَُٰثَ وَ رُبٰاعَ أوُلِی »

های بیشتر از این بخشیده های متعدّدی: دو بال، سه بال، چار بال یا بالبرای فرشتگان بال 
ها در آسمان پرواز کنند و رسالت الهی را به بندگانش برسانند. )تفصیل  تا به وسیلۀ آن

 .(.مطالعه فرماید ١۴/٣١٩موضوع را میتوان در تفسیر قرطبى 
حکمت اینکه فرشتگان دارای بال های متعددی است، روشن است زیرا آنها مسافت آسمان 
تا زمین را بار ها طی می کنند، وآن، زمانی انجام می گیرد که به آنها نیروی سرعت سیر 

 عنایت گردد وآن، در صورت پرواز کردن میباشد.
صد بال است که فاصلۀ یامبر صلىّ اّللّ علیه و سلمّ در شب اسراء دید جبرئیل داراى شش پ

. امام مسلم این حدیث را از ١۴/٣١٩بین هر دو بال آن از مشرق تا مغرب بود. )قرطبى 
 .ابن مسعود روایت کرده است.(
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دگى و زیبایى چشمان، و به معنى برازن «يزَِيدُ فِی الَْخَلْقِ مٰا يشَٰاءُ »و قتاده گفته است: 

 باشد.بینى قشنگ و شیرینى دهان مى
( می نویسد این آیه عام است و هر افزایشى را ١۴/٣٢٠)امام قرطبى در تفسیر خویش )

شامل میشود از قبیل: طول قد، رخسار معتدل، عقل ژرف، شیرینى سخن و کلام و دیگر 
 هایى که غیرقابل حصراند.(ویژگى

َ عَل» اوتعالی به هر کاری تواناست، هیچ امری بر او دشوار  :«ىٰ کُل ِ شَیْءٍ قَدِيرٌ إِنه اَللَّه
 کند.اش سرپیچی نمینیست و هیچ چیزی از فرمان کَونی

 گان:ايمان به فرشتمفهوم داشتن 
ایمان داشتن به فرشتگان، اعتقاد محكم به این امر است كه خداوند فرشتگان را از نور 

 اند.طاعت و پرستش آفریده شدهآفریده كه فطرتاً برای 
 یكند نافرمانیبه آنها امر م متعال ملائكه هر چه خداوند»طوریکه در فوق هم متذکر شدیم: 

 «.هندیدشوند انجام میكنند و هر چه امر می نم
مشغولند و هیچگاه خسته و ملول  متعال عز و جّل، شب و روز به ذكر و تسبیح خداوند

آنانرا به اعمال و  متعال داند، و خداوندنمی ی جز پروردگار كسشوند. تعداد شان را  نمی
 مكلف فرموده است. یوظایف مختلف

 ايمان به فرشتگان:
وری است که: ایمان به فرشتگان دومین ركن از اركان ششگانۀ ایمان است كه به آقابل یاد 

به فرشتگان  گردد. مسلمانان در وجوب ایمانغیر آن نه ایمان كسی كامل، و نه قبول می
اند. پس اگر كسی از وجود آنان یا وجود بعضی از آنان كه خداوند متعال آنرا اجماع كرده
سنت و اجماع امت مخالفت  ،بدون شك كافر گردیده و با قرآن ،منكر شود ،ذكر فرموده
 كرده است.

 چگونگی ایمان به فرشتگان ایمان به فرشتگان هم مجمل و هم مفصل است.
 گیرد از جمله:چند چیز را در بر می :ایمان مجمل

اول: اقرار به وجود آنان، و اینكه آنان مخلوقی از مخلوقات خداوند هستند كه آنان را برای 
بینیم دلیل نیست پرستش خود آفریده و اینكه وجود آنان حقیقی است، و اینكه ما آنانرا نمی 

كوچكی كه حقیقتاً در جهان وجود دارند كه آنها وجود نداشته باشند، چقدر بسیارند مخلوقات 
 .بینیمنمی به چشم انسانی ما آنها را یول

 مادۀ آفرينش فرشتگان:
خداوند متعال چنانكه جنیان را از آتش و آدم را از خاك آفریده، فرشتگان را از نور آفریده 

خُلِقتَِ » است و آفرینش فرشتگان قبل از آفرینش آدم بوده است. در حدیث آمده است كه:
ا وُصِفَ لكَُم یعنی . «المَلَئكَِة مِنْ نوُر وخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ ناَرٍ وخُلِقَ آدَم ممه

فرشتگان از نور و جنیان از آتش شعله ور و آدم از آنچه برایتان توصیف گردید آفریده »
 )صحیح مسلم.(«. اندشده

 صفات فرشتگان:
كه اجسام حقیقی دارند و صفات خُلقی و خَلقی خاص به  فرشتگان مخلوقاتی واقعی هستند

 خود را دارند. از جمله:
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 :ثه و توانايیجُ الف: 
از نظر آفرینش بسیار بزرگ و از نظر ضخامت بسیار تنومندند، خداوند متعال فرشتگان 

های مهمی كه خداوند آنان را  را به اشكال بزرگ و نیرومندی آفریده است كه با مسؤلیت
 مكلف نموده سازگاری دارد.بدان 

 ب: شكل و قيافه:
فرشتگان از یك تا صدها بال آفریده كه جز خداوند  یفرشتگان بال دارند. خداوند متعال برا

جبریل علیه  لی الله علیه وسلمّ،تعداد دقیق آنها را نمیداند، چنانكه رسول الله ص یمتعال كس
 داشت و تمام افُق را پوشیده بود. آن دیدند كه ششصد بال  یالسلام را با چهره حقیق

تِ وَٱلْرَضِ جَاعِلِ » در این خصوص خداوند متعال میفرماید: وَٰ ِ فاَطِرِ ٱلسهمَٰ ٱلحَمدُ لِِلّه
عَ يزِيدُ فِی ٱلخَلقِ مَا يشَاءُٓ  ثَ وَرُبَٰ ثنىَٰ وَثلَُٰ [. 1]فاطر: « ٱلمَلَئكَِةِ رُسُلَا أوُْلِیٓ أجَنحَِة مه

كه( فرشتگان را پیام آوران  یها و زمین، )كس پدید آورنده آسمانرا است،  یستایش خدا»
 «.افزایدگانه و چهارگانه گرداند، هر چه بخواهد در آفرینش می دوگانه و سه یها بال یدارا

 :ج: نيازها
آفریده كه به آب و غذا  یفرشتگان به آب وغذا نیاز ندارند. خداوند متعال فرشتگان را طور

 آورند. كنند و نه فرزند میمحتاج نیستند، و نه ازدواج می

 :د: درك و شعور
اند و خداوند نیز با آنها سخن گفته فرشتگان عاقل و دارای قلب هستند، با خداوند سخن گفته

 اند.است، و با حضرت آدم و دیگر پیامبران علیه السلام نیز سخن گفته

 :نمايیقدرت هنر ه: 
فرشتگان توانائی دارند كه جز شكل اصلی، خود را به هر شكل دیگری در آورند، خداوند 
به فرشتگان قدرت داده كه خود را به شكل مرد در آورند، در این امر ردِّ بر بت پرستان 

دانیم كه آنان چگونه نقش انسان است كه مدعی بودند كه فرشتگان دختران خدایند. ما نمی
كنند كه مشكل است فرق آنان با انسان تشخیص كنند اما بقدری دقیق عمل مییرا بازی م
 داده شود.

 :و: سر انجام، مرگ
میرند، سپس برانگیخته میشوند تا همه فرشتگان از جمله ملك الموت در روز قیامت می 
 اعمالی كه خداوند آنان را بدان مأمور ساخته انجام دهند.

 :ز: عبادت و پرستش
پرستند و پرستش آنان عبارت است از: نماز، دعا، ذكر، ركوع، نیز خداوند را می فرشتگان 

 سجده، ترس، محبت وغیره.
 توان حالات ذیل را نام برد:از چگونگی عبادت فرشتگان می 

 دوام و استمرار و عدم خستگی. - 1
 اخلاص و یكسویی برای خداوند متعال. - 2
 نافرمانی معصوم اند.طاعت مستمر و پاكی از گناه، زیرا از گناه و  - 3

كثرت عبادت همراه با تواضع و شكستگی در برابر خدا. چنانكه خداوند متعال  - 4
شب و روز تسبیح » [.20﴾ ]الْنبياء: 20يسَب ِحُونَ ٱلهيلَ وَٱلنههَارَ لَا يفترُُونَ﴿»میفرماید: 

 «.ورزندمیگویند، سستی نمی
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 مسئوليت فرشتگان: - 5
دوش آنان گذاشته است، از جمله به بعضی از این مسئولیت های فراوانی به خداوند مسئولیت
 كنیم:ها اشاره می

 حاملان عرش. - 1
 مأمور به انِزال وحیّ بر پیامبران علیهم السلام - 2
 نگهبانان بهشت و دوزخ. - 3
 مأمور بر ابر، باران و گیاه. - 4
 مأمور بر كنترل كوهها. - 5
 مأمور بر دمیدن در صور. - 6
 ها.مأمور نوشتن اعمال انسان  - 7
ها، ولی هر گاه خداوند امری را در باره كسی مُقَدَر كرده باشد  مأمور حفاظت انسان - 8

 شود.كنند و آن امر واقع می آنها رهایش می
 مأمور به همراهی انسان و دعوت وی به كار های خیر. - 9

مأمور به نطفه در رحم مادر، و دمیدن روح در انسان، و نوشتن روزی و عمل، و  - 10
 بدبخت است یا خوشبخت. اینكه فلان انسان

 مأمور به قبض روح انسان در هنگام مردن. - 11
 شود.أمور بازجویی در قبر و آنچه كه از نعیم یا عذاب بر آن مرتب می  - 12
 فرشتگانی كه مأمور رساندن سلام امت به رسول الله صلی الله علیه وسلمّ هستند. - 13

لازم نیست كه علیه و سلمّ ی صلی الله سلام كردن خدمت رسول گرام یلذا بنده مسلمان برا
كه درود وسلام بفرستد فرشتگان  یحتماً سفر كند و خدمت ایشان برسد، بلكه از هر جای

 میرسانند. لی الله علیه وسلمّسلام او را به پیامبرص
 است.لمّ ش صلی الله علیه وسا و سفر به مدینۀ منوره اساساً به نیت نماز در مسجد حضرت

ترین آنها است. نیز دارند كه آنچه ذكر كردیم مشهوری بسیار دیگرهای  فرشتگان مسؤلیت

ٱلهذِينَ يحمِلوُنَ » دلیل آنچه عرض كردیم این آیات كریمه است كه خداوند متعال میفرماید:
« ٱلعرَشَ وَمَن حَولَهۥُيسَب حُِونَ بحَِمدِ رَب هِِم وَيؤمِنوُنَ بهِِۦ وَيستغَفِرُونَ لِلهذِينَ ءَامَنوُاْ 

كنند و آنان كه پیرامون آن )عرش( هستند با كه عرش را حمل می یكسان(. »7افر: )غ
گویند و به او ایمان دارند و برای مؤمنان آمرزش می ستایش پروردگارشان تسبیح می

 «.خواهند

 ها:حق فرشتگان بر انسان - 5
 ایمان آوردن به آنان. الف:

 محبت و تعظیم و ذكر فضائل آنان. ب:
ها ناراحت می دارند، چون از هر چه كه انسان از آنچه كه فرشتگان ناپسند می  یدور :ج

 شوند.شوند آنها نیز ناراحت می 

 ثمرۀ ايمان به فرشتگان:
 شود.تحقق ایمان، زیرا ایمان جز با، باور داشتن به فرشتگان كامل نمی  :لفا

لوق دلیل بر عظمت با قدرت و عظمت پروردگار متعال آشنا شدن، زیرا عظمت مخ ب:
 خالق است.
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رشد و تقویت ایمان در قلب بنده مسلمان، زیرا آشنایی با حالات و صفات و مسؤلیت  ج:
 كند.آنان ایمان را زیاد می

احساس اطمینان و آرامش، زیرا كه مؤمن وقتی بداند كه خداوند فرشتگانی را برای  د:
 كند.حفاظت او مكلف فرموده، احساس آرامش می

حبت با فرشتگان، چون وقتی انسان مؤمن بفهمد كه فرشتگان به كامل ترین وجه م هـ:
پرستند و برای مؤمنین طلب آمرزش میكنند، طبیعی است با آنها پروردگار متعال را می 

 كنند.محبت پیدا می
 ناپسند داشتن كارهای زشت و ناپسند، و گناهان. و:
و شكر خداوند سبحان بر این همه لطف و عنایتی كه به بندگانش فرموده، كه این همه  ز:

فرشته را مأمور كرده كه از او حفاظت كنند، اعمالش را بنویسند و مشكلات عدیده دیگر 
 او را برطرف كنند.

 هنتونی، پوعلوم اسلام تحقیقاتمركز  ،مراجعه فرماید به کتاب: ارکان ایمانبرای تفاصیل )
 هجری(. 1437 ،بیع الأولرمطابق شمسی، 1394)جدی( ، مدینۀ منوره ،اسلامی

 خواننده گان محترم!
( در مورد قدرت و بی همتایی پروردگار و یادآوری برخی از 4الی  1در آیات متبرکه )

 نعمت هایش، بحث بعمل آمده است.

ُ لِلنهاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلَََ مُمْسِكَ لَهَ  ا وَمَا يمْسِكْ فلَََ مُرْسِلَ لهَُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ مَا يفْتحَِ اللَّه
 ﴾۲الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴿

چون الله رحمتی را برای مردم بگشاید، باز دارنده ای برای آن نیست، و چون باز دارد، 
 با حكمت است.بعد از او فرستنده ای برایش وجود ندارد، و او توانای شکست ناپذیر و 

(٢) 

های ظاهری و باطنی مانند اموال و فرزندان، باران، آنچه را پروردگار با عظمت از نعمت 
سلامتی و تندرستی، علم و دانش، هدایت و فهم امور، قبول حق و سایر چیزها برای 

رحمت  بازداشتن قادر به کسها را ندارد و هیچبندگانش عطا کرده کسی توان منع آن
 اوتعالی نیست. 

 فرستادهمردم  برای علیهم السلام رحمتی مبارکه اینست که: پیامبران آیۀ این معنی لیقوبه 
 .قادر نیست شانبر فرستادن  اند و جز الله تعالی کسیشده

الله صلی الله رسول : چوناست )رض( آمده بهشُع بن یرهمُغَ  روایت به شریف در حدیث

، له لا شريك وحده إلا الله لا إله»گفتند:  شدند، می می فارغ علیه وسلم از نماز خویش
 لما أعطيت لا مانع اللهم» میگفتند: آنگاه«ء قديرشی كل الحمد وهو علی وله الملك له

 ، هیچتو بدهی که بارخدایا! آنچه»«.الجد ا الجد منكذ ولا ينفع لما منعت ولا معطی
و صاحب  نیست آن برای ایدهنده ، هیچتو بازداری که و آنچه نیست آن برایای  بازدارنده

 و اوست. »«بخشدنمی  سودی هیچ وی و تلاش را در برابر تو، کوشش و کوشش تلاش
دهد و باز  کند، میمی خواهد تصرف که هرگونه خویش در ملک پس« با حکمت غالب
سازد می  دارد و ذلیل می گرداند، گرامیو بلند و برتر می دارد، خرد و حقیر ساختهمی 

 انجام که تواند بکند و هر کارینمی و چرایی و چون جوییپی وی بر حکم کسلذا هیچ
 .است ایالغهب بر حکمت کار مبتنی میدهد، آن
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والله بزرگوار بر هر چیز مقتدر و در صنع خود حکیم است و  «وَ هُوَ الَْعزَِيزُ الَْحَکِيمُ »
 بر مقتضاى حکمت و مصلحت هر کارى را که بخواهد انجام میدهد.

ى مساک عبارت است از منع و عطا، پس نفع و ضرر در قبضهاِ اند: فتح و مفسران گفته
 کند.کند و منع مىمىقدرت اوست، عطا 
ترین چیزى که بنده گفته است و انگهى همگى  ترین و شایستهدرست»در حدیث آمده است: 

 کس آن را مانع نمىاى هیچاین است: بار خدایا! آنچه را که عطا کرده -ى تو هستیم ما بنده
دنیا انسان را  تواند آن را بدهد، مال و ثروت کس نمىاى هیچشود و آنچه را که منع کرده

دهد. )بخشى از حدیثى است که امام مسلم دهد بلکه عمل صالح او را نجات مى  نجات نمى
 .خود آن را روایت کرده است.(« صحیح»در 

 محترم! ه گانخوانند

قبل از  «يفْتحَِ » در آیۀ مبارکه در یافتیم که رحمت الهى قبل از قهر اوست. زیرا )كلمۀ

 آمده است.(. «يمْسِكْ »
هاى الهى، داراى خزاینى هاى الله تعالی، همراه با حكمت است. و نعمت  ها و گرفتن دادن

شود. باید گفت که:چشم دوختن و انتظار اى از آن به روى انسان باز مى است كه گوشه
کمک و مساعدت به غیر الله تعالی بیهوده است، اگر او نخواهد هیچ قدرتى كارائى ندارد. 

 ناپذیر است.ى الله تعالی خلل اشیم که: ارادهباید متیقن ب

ِ يرْزُقكُُمْ مِنَ السهمَاءِ  ِ عَلَيكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيرُ اللَّه يا أيَهَا النهاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه
 ﴾۳وَالْْرَْضِ لَا إلِهََ إِلاه هُوَ فأَنَهى تؤُْفَكُونَ﴿

ای مردم! نعمت خدا را بر خودتان یاد کنید. آیا جز خدا آفریننده ای هست که از آسمان و 
پس با این حال چگونه )از حق( زمین شما را روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست، 

 (٣) شوید.برگردانیده می 
ا کرده حد و حصرى که به شما عطهاى بىها! خدا را در مقابل نعمت یعنی اینکه اى انسان 

استمرار و طلب  است، با شکر گزاری قلب و زبان و خدمت گزاری اعضای وجود برای
علیهم السلام،  پیامبران ، فرستادنها و زمینآسمان آفرینش چون هایی، نعمت و افزایش دوام

و روزی از نعمت خداوند متعال بر خویشتن یاد  رزق درهای و گشادن در خلق افزودن
 ید.آور

مفسر زمخشرى میفرماید: منظور از ذکر نعمت، ذکر آن با زبان نیست بلکه منظور آن 
است که کفران نعمت نشود و با شناسایى حقش، شکرآن را به جا آورده شود، و بدان 

گونه که کسى به دیگرى که امکانات مقرومعترف بود، و از صاحبش اطاعت گردد. همان
)تفسیر کشاف « هاى مرا به یاد بیاورنیکى»ه است، میگوید: فراوانى را براى او فراهم کرد

٣/۴٧١). 

کند، پس حال اینکه فقط او به بندگانش نعمت عطا مى «يرَْزُقکُُمْ مِنَ الَسهمٰاءِ وَ الَْْرَْضِ »
آیا غیر از خدا خالقى هست که از آسمان و زمین به شما روزى بدهد؟ همو به آنان روزى 

رویاند. کند، و نبات را در زمین مى کند، فقط اوست که از آسمان باران نازل مىعطا مى 
کنند و نه جاندارى نه چیزى را خلق مى دهید کههایى را شریک او قرار مى  پس چگونه بت

جز خداى یگانه و یکتا  لٰا إلِٰهَ إلِاه هُوَ رو بعد از آن گفته است: دهند؟ از اینرا روزى مى 
 معبود و پروردگارى نیست.
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ها منحرف پس بعد از این بیان و دلیل روشن چگونه به سوى پرستش بت «فأَنَهى تؤُْفَکُونَ »
 ى حجت بر مشرکین است.هاى خدا به انسان و اقامهورى نعمت میشوید؟ منظور یادآ

ابن کثیر گفته است: خدا بندگان را متذکر شده و آنان را به استدلال بر یگانگیش راهنمایى 
کرده است؛ یعنى استدلال میکند و میگوید: چون خداى یگانه من هستم پس فقط باید مرا 

 و اعطاى روزى مستقل و منفرد است، همان طور که در خلق و ایجادبپرستید. و همان 
طور هم باید در پرستش منفرد باشد و هیچ چیز را اعم از بت و غیره شریک او قرار 

 .(.٣/١٣٩ندهید. )مختصر 

ِ ترُْجَعُ الْْمُُورُ﴿ بتَْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإلِىَ اللَّه بوُكَ فَقدَْ كُذ ِ  ﴾۴وَإنِْ يكَذ ِ
]اندوهگین مباش[ یقیناً پیش از تو هم پیامبرانی تکذیب شده اند.  اگر تو را تکذیب می کنند

 (.۴و همه امور به خدا بازگردانده میشود.)

در این آیۀ مبارکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم تسلی داده میشود که: ای پیامبر! اگر این 
پیامبران پیشین ى کنند، افسرده خاطر مباش، این روش و قاعدهمشرکان تو را تکذیب می

اند، پس آنها را الگوى خود قرار اند و آزار دیدهاست که تا فرارسیدن یارى ما تکذیب شده
بده، پس تو هم مانند آن پیامبران صبر و استقامت را پیشه کن. و حتما خدا تو را بر آنان 

 کند.پیروز و غالب مى

ِ ترُْجَعُ الَْْمُُورُ » باشد همه امور به و سرانجام کار تو و کار آنها نزد خدا مى  «وَ إلَِى اَللَّه
گردد تا از اعمال همه مردم حساب گرفته برای مؤمنان پاداش نیکو دهد و او تعالی باز می

 کافران را به عذاب گرفتار سازد.
مسخره کرده و قرآن عظیم در این آیات مبارکه خداوند متعال برای کافران که آیات الهی را 

دهد و به آنها روزی سخت و مصیبت بار را وعده شأن را سحر نامیدند، وعید شدیدی می ال
 دهد.می 

 وعد و وعيد:
در لغت به معنی عهد می باشد. و در اصطلاح عبارتست از تعهد كردن به انجام « وعد»

 أمری، خواه آن أمر خیر باشد یا شرّ و اختصاص پیدا كردن به یكى از آنها بواسطه قرینه،
 معین می شود.

 که از وعد گرفته شده خبری است که فقط در وعدۀ شر و تهدید استعمال می گردد.« وعید»
 

 تفاوت وعد با وعيد:
مهمترین تفاوتی که بین این دو کلمه وجود دارد تفاوت از ناحیه استعمال است و آن این 

« ایعاد»و « وعید»هم در وعده خیر و هم در وعده شر بكار میرود ولى « وعد»است که: 
 فقط در وعدۀ شر استعمال می شود.

وجود دارد در تخلف پذیری آنهاست چرا که: خُلف « وعید»و « وعد»فرق دیگری که بین 
وعدۀ قبیح است زیرا مستلزم وقوع کذب از طرف خداوند است و صدور آن از خداوند 

سن هم دارد چون این ولی خُلف وعید در مواردی، نه تنها قبیح نیست بلکه حُ  محال است،
 کار نوعی اظهار کرم است.

وعده از راه تفضل خداوند متعال بر بندگان است نه استحقاق بندگان زیرا مؤمن هر چه 
الهى  تواند شكر كوچكترین نعمتایمانش كاملتر باشد و اعمال صالحه او زیادتر باشد، نمی 
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وعید از راه استحقاق عباد است و را اداء نماید تا مستحق دریافت آن وعده ها گردد ولی 
 کند.كند بلكه چه بسا عفو نموده و گذشت مىخداوند زائد بر استحقاق، کسی را عذاب نمى

 ! خواننده گان محترم
ى اند و تكذیب حقّ، شیوهریخ، مخالف و دشمنان بخود داشتهأالهی در طول ت ءنبیاأهمه 

 برند.دائمى كفاّر که در مقابل پیامبران بکار می 
ریخ این حوادث و شیوه کاری کفار تكرار شده و میشود. كفاّر أواضح است که در طول ت

با شخص كارى ندارند، آنان در مخالفت با راه و هدف میباشند، هركس نداى حقّ را بلند 
کند مورد تكذیب قرار میگیرد. ولی باید با تمام صراحت گفت که: تكذیب مردم، ضربۀ و 

وحى رسانده نمیتواند، تكذیب شدگان پیش از تو همان فرستادگان ما ضرری به حقاّنیت 
هاى آنان فراموش و رها بودند. الله تعالی با زیبای میفرماید: مخالفان حقّ بدانند كه لجاجت 

 نمیشود. 
 ! خواننده گان محترم
( درمورد: اندرز و راهنمایی، دوری از شیطان، مکافات ها 8الی  5در آیات متبرکه )

 ازات ها ی آن بحث بعمل آمده است.ومج

ِ الْغرَُو نهكُمْ باِلِلّه نْيا وَلَا يغرُه نهكُمُ الْحَياةُ الدُّ ِ حَقٌّ فلَََ تغَرُه  ﴾5﴿رُ يا أيَهَا النهاسُ إنِه وَعْدَ اللَّه
ای مردم! بی تردید وعده الله ]درباره قیامت[ حق است، پس این زندگی دنیا ]زودگذر،[ شما 

 (.5و شیطان فریبکار شما را در باره الله نفریبد.)را نفریبد 

 .هائی همچون: قیامت، حساب و کتاب، بهشت و دوزخوعده «:وَعْدَ اللهِ »

حساب و کتاب، ای مردم! آنچه را خداوند متعال از زنده شدن بعد از مرگ و برپایی قیامت 
برای شما وعده داده شده است همه آنان حقّ و ثابت و بدون تخلف است و  بهشت و دوزخ
پذیرد. یعنی اینکه: قیامت آمدنی است و یقیناً همه مخلوقات بدربار عظیم حتماً تحقق مى 

 عدالت و انصاف کردکار متعال حاضر شدنی هستند.

نهکُمُ الَْحَيٰاةُ الَدُّنْيٰ »وچه زیبا میفرماید:  های زندگی دنیا با زرق و برق و لذّت  «افَلَٰ تغَرُه
 اش شما را ازیاد آخرت مشغول و منصرف نکند.شهوانی

بر این جاه وجلا و عیش و نشاط فانی غره مشوید! و فریب شیطان دغاباز مشهور را 
مخورید! چون او دشمن ازلی شماست گاهی مشوره خوب بشما نمیدهد بلکه همیشه کوشش 

های گوناگون به کار برده شما را از طرف دارد تا همراه خود شما را هم بدوزخ ببرد حیله
هوشیار  باید بود خواهد ساخت بنابر آن بر شما لازم است که خدا )ج( و آخرت دائما غافل 

که: شیطان رانده شده شما را از طاعت پروردگار باز ندارد؛ زیرا شیطان بسیار فریب 
 دهد.سازد و طاعات را در نظر شما بد نمایش می  تان می دهنده است، گناهان را محبوب

ها و نعمت  به مشغولیت که است دنیا این ندگیز به شدن فریفته»جبیر میفرماید:  سعیدبن
 .«خود گرفتار سازد به آخرت را از عمل ، انسانآن هایلذت 

ى این گل ناپایدار از آن حیات جاویدان غافل نشوید. ابن کثیر گفته است: یعنى به وسیله
 ..(٣/١٣٩)مختصر 

ِ الَْغرَُورُ » نهکُمْ باِلِلّه  .ان بامبالغه درحیله ونیرنگ شمارا فریب ندهدوشیط«وَلٰا يغَرُه
 دارید، یا به کهفضلی سبب پروا باشید! زیرا قطعاً خداوند بهشما بگوید: بی به که این به

 ، از شما درمیگذرد و بر شما میاستو گسترده  بر شما وسیع وی رحمت که این سبب
 کنید. شتاب گناهان سوی به آمرزد پس
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هستند انسانهای که با زرق وبرق مادی دنیا فریب میخورند، ولی هستند گروهى زرق و 
نماید. یگانه و برق دنیا آنان را فریب داده نمی تواند، بلكه شیطان فریبكار منحرفشان مى 

بهترین راه ووسیله همانا ایمان داشتن به معاد، است که بازدارنده از فریب دنیا است. و در 
هاى شیطان پوچ و  هاى الهى حقّ است، ولى وعده ای شکی نیست که: وعدهاین هیچ ج
 فریبنده. 

ا إنِهمَا يدْعُو حِزْبهَُ لِيكُونوُا مِنْ أصَْحَابِ  إنِه الشهيطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتهخِذوُهُ عَدُوًّ
 ﴾۶السهعِيرِ﴿
این نیست که او پیروان . جز شما ]نیز[ او را دشمن گیرید شیطان دشمن شماست در حقیقت

 (6دهد تا از دوزخیان باشند.)خود را دعوت می 
اى انسان! شیطان از روز اول دشمنی خویش با شما اعلان داشته، وازجمله دشمنان سر 
سخت شما بشمار می رود، از یاد نباید برد که دشمنی شیطان با شما، دشمنی قدیمى است، 

 ای دشمنی با او آمادگی لازم اتخاذ نماید و از فتنهدشمنی یک روزه نیست، بناءً شما هم بر
 هایش باید جداً در حذر باشید، و از او اطاعت نکنید.

 ایخطره شیطان برای»در حدیثی شریفی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند: 
 شیطان خطره ؛است اینیز خطره فرشته افگند و برای می فرزند آدم را در قلب آن کهاست

 از: وعده استعبارت  فرشته و خطره حق شر و تکذیب به دادن از: وعده است عبارت
 «.حق به خیر و تصدیق به دادن

هدف وپروگرام شیطان اینست که:  :«إِنهمٰا يدَْعُوا حِزْبَهُ لِيکَُونوُا مِنْ أصَْحٰابِ الَسهعِيرِ »
ى صورت و پوست دراندازد، و جز این کننده پیروانش را به آتش مشتعل و سوزان و کباب

هدفى دیگری ندارد، پس آیا شایسته است انسان عاقل از شیطان لعین پیروى نماید و 
 خواستش را برآورده کند؟ 

کش جهنم، در آتش سوزان و زبانه امام طبرى میفرماید: فقط پیروانش را فرا میخواند تا
 ..(٢٢/٧٨براى همیشه بمانند. )تفسیر طبرى 

الِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ  الهذِينَ كَفَرُوا لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
 ﴾۷كَبِيرٌ﴿

ن خواهد بود، و کسانی کفر ورزیدند، عذاب سختی برای آناکسانی که )با پیروی از شیطان( 
 (7که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده اند، برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است.)
اند دراین هیچ جای شکی نیست: آنعده از کسانیکه الله تعالی و پیامبرانش را انکار کرده 

 است. شدهشان آماده  عذابى دائمى وسختی درآتش دوزخ برای

 «لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أجَْرٌ کَبِيرٌ »ولی آنعده ازکسانیکه که ایمان و عمل صالح را با هم دارند، 
که ایمان را با عمل در نزد الله بخشودگى و پاداشى بزرگ یعنى بهشت دارند. علت این

صالح قرین کرده و آورده، این است که نشان دهد آن دو از هم جدا شدنى نیستند؛ زیرا 
 یعنى تصدیق با قول و عمل.ایمان 

 آنچه که انسان را از قیامت غافل مى سازد، دنیا و شیطان مکاروفریبنده است.و
داشتن تزکیه به نفع خود انسان،که با آن ادای نماز وتقوا حاصل می  نباید فراموش کنیم که:

ورت ورده نتواند، ولی به صورت قطع وبه صآشود. احتمالاً فایده تزکیه را انسان بدست 
 حتمی سود و فایده، آنرا ان شا الله در آخرت دریافت خواهند فرمود.
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َ يضِلُّ مَنْ يشَاءُ وَيهْدِی مَنْ يشَاءُ فلَََ  أفَمََنْ زُينَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناا فإَِنه اللَّه
َ عَلِيمٌ بمَِا يصْنَعوُنَ   ﴾۸﴿تذَْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيهِمْ حَسَرَاتٍ إنِه اللَّه

بیند آیا كسى كه بدى عملش در نظرش آراسته جلوه داده شده است، و لذا آن را نیك مى 
گمراه گمان خداوند هر كس را كه خواهد ]مانند كسى است كه خداوند هدایتش كرده باشد[ بى

پس نباید خود را به سبب حسرت خوردن بر ، و هر كس را كه خواهد هدایت كند میکند
 (٨البته الله به آنچه میکنند داناست. )آنان هلاک سازی، 

 گمراهی به بر استمرارشان پیامبر! غم مخور و خود را از اندوه و حسرت خوردن : اییعنی
 بد عملی سبب به تا آنان است خواسته که است تعالی خود حق نساز زیرا این ، هلاکو گناه

 شوند. خود گمراه

َ عَلِي» خداى عز و جل به عمل زشت و ناپسند آنها عالم است و  «مٌ بِمٰا يصَْنعَوُنَ إِنه اَللَّه
نمی  گیرد بر او پنهان آنان را در مقابل عملشان سزا مى دهد. هرچند عمل درخفا انجام

 ماند.

 هدايت و ضلَلت:
قرآن عظیم الشأن در آیات متعددی مبحث هدایت و گمراهی را با تعابیر مختلف مورد بحث 

ر داده است که البته ذکر همه ای در این بابت به ما کمک خواهد کرد تا به مفهوم کلی قرا
 این موضوع بطور دقیق مطلع شویم:

خواست به مشیت ازلی همۀ و اگر الله می »میفرماید:  93الله تعالی در سورۀ نحل آیۀ  -1
و هر کس را کند داد، و لیکن هر کس را بخواهد گمراه می بشر را یک امت قرار می

ولو شاءالله » «اید از همه سؤال خواهید شد.بخواهد هدایت، و البته آنچه از نیک و بد کرده
لجعلکم امة واحدة و لکن يضل من يشاء و يهدی من يشاء و لتسئلن عما کنتم 

 .«تعملون
هر کس را الله هدایت کند او هدایت شده است، و »میفرماید:  17در سورۀ کهف آیۀ  -2

من يهد »« را گمراه کند، پس هرگز برای او یاور و راهنما کننده نخواهی یافت.هر کس 
ا مرشداا.  «الله فهوا المهتد و من يضلل فلن تجد له وليا

کس راهنمای او هر کس را خدا گمراه کند هیچ»: میفرماید: 186در سورۀ اعراف آیۀ  -3

من يضلل الله فلَ » «بماند. نباشد و چنین گمراه را خدا واگذارد تا در طغیان و ضلالت
 .«هادی له و يذرهم فی طغيانهم يعمهون.

هر کس را الله گمراه کند دیگر او را هیچ »( میفرماید: 37 -36در سورۀ )زمر آیۀ  -4
 «تواند او را گمراه کند.راهنمایی نخواهد بود و هر کس را خدا هدایت کند، دیگر احدی نمی

 «و من يهد الله فما له من مضلو من يضلل الله فما له من هاد »
هدف این آیه مبارکه این است »سورۀ نحل میگویند:  93برخی از مفسران در تفسیر آیۀ 

تواند همۀ ایشان را از نظر هدایت و سعادت یک رقم خلق کند. و می  متعالکه خداوند 
تی مقصود از اضلال بعضی و هدایت بعضی، اضلال و هدایت ابتدایی نیست، بلکه مجازا
کسی است؛ زیرا همۀ آنان چه گمراهشان و چه در راهشان همه هدایت ابتدایی دارند و آن

خواهد گمراهش کند، کسی است که خودش راه ضلالت؛ یعنی معصیت را پیمود که خدا می 
کس که خدا هدایتش کرده کسی است که هدایت فطری خود را شود و آن و پشیمان هم نمی

کند؛ یا همواره در طاعت است و یا اگر گناهی از اساس زندگی می از دست نداده، و بر آن
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کند و از راه گناه به صراط مستقیم وسنت الهی اش که تبدیل پذیر نیست وی سر زد توبه می
 گردد.بر می

در علم تفسیر آیات قرآن متمم یکدیگرند و بعضی از آیات بعض دیگر را تفسیر میکند. 

هر کس را بخواهد گمراه میکند، همان خدا  ؛«من يشاء يضل»همان خدایی که فرمود: 

کذلک »خدا ظالمان را گمراه میکند. یا  (27)ابراهیم، ؛ «و يضل الله الظالمين»هم فرمود: 
کند.)غافر آیه خدا گمراه میکند کسی را که اسراف می ؛«يضل الله من هو مسرف مرتاب

 خدا کافران، را گمراه میکند. (74)غافر آیه ؛ «کذلک يضل الله الکافرين»و یا  (34
کند، ولی باید دانست بنابر این درست است که به اصطلاح هر کس را خدا بخواهد گمراه می

گویان،  گیرند، خدا ظالمان و دروغ چه گروه از بندگان در معرض گمراهی قرار می
کند. ند گمراه میکنفاسقان، مسرفان و کافران و آنهایی را که در حالت اختیار نافرمانی می

پس مقدمۀ اضلال حق به دست بنده جاری میگردد. نیز در مقام هدایت هم شرایطی وجود 

یعنی هرکس را بخواهد هدایت میکند، آیاتی هم  ؛«يهدی من يشاء»دارد، اگر میفرماید: 

و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم » در مقام بیان شرایط هدایت وارد شده است که میفرماید:
که در راه ما مجاهده کردند، آنان را هدایت میکنیم. و در .( و آنان 69)عنکبوت،  ؛«اسبلن

، «لايهدی القوم الکافرين»، «ان الله لا يهدی القوم الفاسقين»آیات دیگر میفرماید: 
؛ و... یعنی خداوند از آنهایی که «لایهدی من هو کاذب کفار» ،«لايهدی کيد الخائنين»

 ند. هدایت را نفی میکند.در مقام هدایت نیست
پس معلوم شد که برای صالحان و متقین هیچگاه گمراهی روا نیست و معاندان لجوج را 

 هدایت شایسته نباشد.
گفتنی است که ارائه طریق از خالق است، و وظیفۀ مخلوق است راهی را که به او نشان 

ز جاده منحرف شد و شود، در پیش گیرد تا به مقصود اصلی برسد، و اگر خود اداده می
راهه را در پیش گرفت، مسئولیت آن تنها بر خود او است. خداوند در قرآن میفرماید: بی 

.( یعنی الله همۀ خلق را به سر منزل سعادت 25)یونس آیه ؛ «و الله يدعوا الی دارالسلَم»
 خواند.  و سلامت می

ماند که الله متعال دیدی باقی نمیترین تراگر به این آیات متبرکه با دقت توجه نمایم، کوچک

انا هديناه السبيل اما شاکراا و »حالت اختیار واستقلال را به همه داده است که میفرماید: 
یعنی ما به حقیقت راه )حق و باطل( را به انسان نشان  (3)سوره انسان آیه:  ؛«اما کفوراا 

 آن نعمت را کفران کند. دادیم، حال خواهد هدایت پذیرد و شکر این نعمت گوید و خواه
 کند.گران، مجرمان و... را هدایت نمینتیجه اینکه الله متعال ظالمان، ستم

ً این گروه خود در یک گمراهی آشکار هستند. که میفرماید: من يعص الله و » و اساسا
ا  یعنی کسی که از دستورات خدا و رسولش  .(29)انفال، ؛ «رسوله فقد ضل ضلَلاا مبينا

د، آشکارا در گمراهی است. پس هر کس مستحق هدایت باشد خدای تعالی او سرپیچی کن
کس را که مستوجب کند و کسی نیست که بتواند او را برگرداند و آنرا به بهشت هدایت می

عذاب باشد و به سوی دوزخ کشاند کسی او را از شر عذاب نگاه ندارد. اما اهل و مستحق 
 دمتاً به دست انسان سپرده شده است.عذاب شدن و یا مستحق ثواب شدن مق

 :8شأن نزول آية 
 جویبر از ضحاک از ابن عباس)رض( روایت کرده است: زمانی نبی اکرم صلی -896
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 .«هشام بنجهل أو بأبي الخطاب بعمربن أعز دينك اللهم» الله علیه وسلم فرمود: 
پروردگارا! دین خود را به عمربن خطاب و یا ابو جهل بن هشام عزیز و نیرومند 

گردان، پس خدا )عمر( را هدایت کرد و ابو جهل به گمراهی و جهالت باقی ماند. سپس 

نازل شد.)اسناد این جداً ضعیف « أفََمَن زُي ِنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فرََآهُ...»در بارة آن دو آیة 
جویبر زیرا او متروک است و ضحاک با ابن عباس ملاقات نکرده صحیح است به خاطر 

ها به مجموع عموم آیه است اما از چند وجه آمده که پیامبر خدا به این چیز دعا کرد، این
 .(546و  184و  183/  1« کشف الخفا»قوی هستند. 

 ! خواننده گان محترم
دگار با عظمت در جهت اثبات زنده ( در مورد و حدانیت پرور14الی  9در آیات متبرکه )

 گردانیدن دوباره، بحث بعمل آمده است.

ياحَ فتَثُِيرُ سَحَاباا فسَُقْناَهُ إلِىَ بلَدٍَ مَيتٍ فأَحَْييناَ بهِِ الْْرَْضَ بَعْدَ  ُ الهذِی أرَْسَلَ الر ِ وَاللَّه
 ﴾۹مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴿

انگیزد، آنگاه آن را به سوى فرستد كه ابرى را بر مىو خداوند كسى است كه بادها را مى 
، زنده شدن مردگان هم مردنش زنده ساختیم ، و بدان زمین را بعد ازمرده راندیمسرزمینى 

 (٩این گونه است.)
آورد و به  فرستد تا ابر ها را به حرکتالله تعالی ذاتی است که با قدرت خود باد ها را می 

وسیلۀ باد، ابر ها را به شهر هایی رساند که قحطی و خشک سالی اهل آن را فرا گرفته 
 .است

باران ابر را که بار باران با خود دارد به طرف محلى خشک و بى «فسَُقْنٰاهُ إلِىٰ بلََدٍ مَیتٍِّ »
 لب حرکت دادیم.  و تشنه

ى آن زمین همراه با باد آب نازل کردیم، آنگاه به وسیله «مَوْتِهٰافَأحَْییَْنٰا بهِِ الَْأرَْضَ بَعْدَ »
 که خشک شده بود احیا کردیم. را بعد از این

طور که زمین خشک و مرده را با آب زنده کرده، خدا مردگان همان  «کَذٰلِکَ الَنُّشُورُ »
 .)تفسیر صفوة التفاسیر محمد علی صابونی(. را نیز از قبر زنده میکند

ام احمد از ابى رزین عقیلى روایت کرده که گفته است: گفتم: یا رسول اّللّ! خدا چگونه ام
آیا از محلى خشک »ها را زنده میکند؟ ودلیل آن درجهان هستى کدام است؟ فرمود: مرده
اى که بعداً سبز و خرم گشته باشد؟ گفتم: بله، یا رسول الله! فرمود: علف عبور نکردهو بى

)احمد و « کند و این دلیل زنده شدن در جهان هستى استا آنچنان زنده مىخدا مردگان ر
 .اند.(د و ابن ماجه آن را روایت کردهوؤابو دا

ابن کثیر گفته است: در بسى موارد خدا با اشاره به زنده کردن زمین بعد از خشک شدن 
میرد، آنگاه مىنفس و بدون گیاه آن بر اثبات معاد استدلال کرده است. زمین مرده و بى

تکان خورده و »وقتى خدا ابر بارانزا را به آنجا فرستاد و باران را بر آن نازل کرد زمین 
وقتى خدا بخواهد اجساد مردگان را نیز «. آید و از هر نوع زوجى خرم میرویاندبالا مى

 .(.٣/١۴٠آنچنان زنده و پخش میکند. )مختصر ابن کثیر 

الِحُ يرْفَعهُُ مَنْ كَانَ يرِيدُ  ةُ جَمِيعاا إلَِيهِ يصْعدَُ الْكَلِمُ الطهيبُ وَالْعمََلُ الصه ِ الْعِزه ه ةَ فََلِلِ الْعِزه
 ﴾۱۰وَالهذِينَ يمْكُرُونَ السهيئاَتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُلَئكَِ هُوَ يبوُرُ﴿

ا[ هر چه عزت است، نزد کسی که عزت می خواهد، پس ]باید آن را از خدا بخواهد، زیر
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و کسانی  بردرود، وكار نیك آن را بالا مى خداوند است، سخنان پاكیزه به سوى او بالا مى 
اندیشند برای آنها عذاب سخت است ومکر وحیله سنجی  که با مکر و حیله بدی ها را می
 (١٠شان خود برباد وتباه میگردد.)

 شود.رود و پذیرفته می  بالا می «:یصْعَدُ »

 (.28/  ، ابراهیم18/  گردد و نابود میشود )ملاحظه شود: فرقانتباه می «:یبوُرُ »

مَنْ کٰانَ يرُِيدُ »بعد از اینکه الله تعالی راه نیل به عزت را به بندگان یادآور شده ومیفرماید:
ا  ةُ جَمِيعا ِ الَْعِزه ه ةَ فََلِلِ خواهد، )آن را از زّت، قدرت و سر بلندی کامل می هر کس ع« الَْعِزه

خدا بخواهد چرا که( هر چه عزّت و قدرت است در دست الله است. )راه وصول به عزّت 
 و قدرت هم گفتار و کردار نیک است(.

بخشد و عصیانگرانش را تعالی است، مطیعانش را عزّت می وقعاً همه عزّت برای حق 
کند و هر که اش میکه از او عزّت بخواهد عزیزش داشته یاری سازد؛ یعنی هر  ذلیل می

 دهد.از غیرش عزّت بخواهد خوار و ذلیلش ساخته توفیقش نمی 
 رود.  امام طبرى گفته است: ذکر الله و تمجید و ستایش بنده نزد خدا بالا مى

الِحُ یرَْفَعهُُ » الله متعال عمل صالح را از بنده پذیرفته و در مقابل آن او را  «وَ الَْعَمَلُ الَصّٰ
 دهد. پاداش مى

یِّئٰاتِ لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِیدٌ » ى ناپاک ى پاک، اینک گفتهبعد از بیان گفته «وَ الََّذِینَ یَمْکُرُونَ الَسَّ
را بیان میکند. یعنى آنان که به منظور خاموش کردن نور خدا به حیله و نیرنگ متوسل 
میشوند و در مقابل اسلام و مسلمانان فریبکارى وحیله به کار میبرند، در آخرت عذابى 

 شدید در آتش دوزخ خواهند داشت.

شود؛ زیرا هر کس بدى را در و حیلۀ آن مجرمان نابود مى  «:یَبوُرُ وَ مَکْرُ أوُلٰئکَِ هُوَ »

وَ لٰا یحَِیقُ الَْمَکْرُ »نهان داشته باشد یا بدى را تدبیر کند، خدا آن را علنى و ظاهر میکند: 
یِّئُ إلِاّٰ بِأهَْلِهِ. کسانی که مرتکب گناهان میشوند عذاب شدیدی در نزد آفریدگار سبحان  «الَسَّ

 ای به آنان نمیشود و فایدهاثر مینان آماده شده، آنگاه مکر و تدبیرشان محو و بیبرای آ
 ای است و مکر و تدبیر مکّاران را باطل میتعالی بهترین تدبیر کنندهرساند؛ زیرا حق 

 سازد.

 ةقولا و عملا إلا بنی و لا یقبل قولا إلا بعمل الله لا یقبل»: است آمده شریف در حدیث
پذیرد را نمی  سخنی متعال هیچ خدای»». السنة إلا بإصابة قولا وعملا ونیة ولا یقبل

و  و عمل سخن )درستی( وهیچ پذیرد جز با نیترا نمی  و عملی سخن و هیچ جز با عملی
 .«باشد داشته مطابقت با سنت کهپذیرد مگر آن را نمی  نیتی

، الله تعالی را یاد کند و فرایض اگر گنهکار تارک که است این حق»میگوید:  امام قرطبی
 ، بار گناهحال شود و او در عین می نوشته وی حسنات در زمره بگوید، این پاکیزه سخنی
 عمل بپرهیزد،از شرک  که الله متعال از هر کس کشد. پسمی  را نیز بر دوش خویش
 است این آیه . لذا تأویلاست صالح عمل نوع یک پاکیزه د و خود سخنپذیررا می  صالح
 «.افزاید می آن جایگاه و حسن پاکیزه سخنان ، بر رفعتصالح باعمل تعالی : حقکه

مفسران می نویسند: در اینجا به حیله و نیرنگ قریش در مورد پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلمّ 
گرد آمدند، « دارالندوه»گوید آنها وقتى در طور که قرآن مى ست و هماناشاره شده ا
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وَ إِذْ يَمْکُرُ بکَِ »خواستند او را به قتل برسانند، یا او را زندانى یا او را اخراج کنند: 
 .(٣/۴٧۶)تفسیر کشاف  «الَهذِينَ کَفرَُوا لِيثُبْتِوُکَ أوَْ يقَْتلُوُکَ أوَْ يخُْرِجُوکَ 

، مکر و فریب شیوه : در دنیا بهیعنی« اندیشندبدیها را می  با مکر و حیله که و کسانی»
 مشرکان که بدیبرسند، همانند نیرنگهای  جاهلیت ناروای عزت شوند تا بهبدیها می مرتکب
 را زندانی الله صلی الله علیه وسلم اندیشیدند تا ایشان رسول در حق در دارالندوه قریش
 شدت در نهایت« استسخت  را عذابی آنان»کنند  اخراج ، یا از مکهرسانده قتل، یا بهکرده
و  از نیرنگ : عبارتاثر میشود. مکر دراصلو بی« میگردد خود تباه و نیرنگشان»

 .است گریحیله

ُ خَلَقَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمُه مِنْ نطُْفةٍَ ثمُه جَعلََكُ  ا وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْثىَ وَلَا تضََعُ وَاللَّه مْ أزَْوَاجا
 ِ رٍ وَلَا ينْقصَُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاه فیِ كِتاَبٍ إنِه ذَلِكَ عَلىَ اللَّه رُ مِنْ مُعمَه إِلاه بِعِلْمِهِ وَمَا يعمَه

 ﴾۱۱يسِيرٌ﴿
[ و ماده زوج ]نربصورت والله شما را از خاك، سپس از نطفه آفریده است، سپس شما را

و هیچ سالخورده  كند مگر با علم او،،شود و وضع حمل نمىو هیچ زنى باردار نمىآورد،در
مگر اینکه در کتابی ]چون لوح  شودیابد و از عمرش کاسته نمی  ای عمر دراز نمی

 (11شده است. به یقین این )کارها( برای الله آسان است.) محفوظ[ ثبت
 ای مردم الله تعالی شما یعنى آدم علیه السلام را از خاک خلق کرد. 

ارزشی است خلق ای از منی که آب بیبعد از آن فرزندانش را از سلاله:«ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ »

ً »نمود،  باز شما را به گونۀ مردان و زنانی پدید آورد. طبرى گفته  :«ثمَُّ جَعلَکَُمْ أزَْوٰاجا
 .(٢٢/٨١ازدواج مذکر در آورد. )تفسیر طبرى  است: مؤنث را به

خلقت اولیه آدم علیه السلام از خاک است و پس از از فحوای آیۀ مبارکه واضح میشود که: 
خلقت آدم علیه السلام فرزندان او از نطفۀ او شکل میگیرند که نطفه یا منی هم ازآب است 

صر خاک تبدیل میشود، پس میتوان و بعد از مرگ هم بدن آنها تجزیه میشود و به اجزا وعنا
گفت که: ماده و عنصر اصلی خلقت بشر، عناصر خاک است ولذا به خاک باز می گردد، 
هر چند که انسانها از نطفه والدین خود شکل میگیرند که نطفه هم از آب و عناصر آن 

 شکل گرفته است.

شود و وضع حمل هیچ زنی باردار نمی  «بِعِلْمِهِ وَ مٰا تحَْمِلُ مِنْ أنُْثىٰ وَ لٰا تضََعُ إلِاّٰ »
 کند، مگر اینکه الله تعالی بدان داناست.نمی

داند مذکر است یا مؤنث، و از مراحل جنینى آید، و مى و جز بر مبناى علم او به دنیا نمى
 در شکم مادر اطلاع دارد.

رٍ وَ لٰا ینُْقَصُ مِنْ عُمُرِ » رُ مِنْ مُعَمَّ اندازۀ حیات هر صابح عُمر،  «هِ إلِاّٰ فِی کِتٰابٍ وَ مٰا یعَُمَّ
 دراز باشد یا کوتاه همه در نزد او تعالی در لوح محفوظ ثبت و نوشته است. 

شمارد، به همه آگاه است و زیادت و داند و بر می پروردگار سبحان همه این امور را می 
 ت.نقصان همه چیزها را پیش از آفرینش مخلوقات مقدّر کرده اس

تان بر های عمر شما، اندازۀ اعمال و تمام احوال  آری! آفرینش شما، شناخت مدت
 پروردگار سهل و آسان است.

رٍ » رُ... وَلا ینقَصُ...»سالخورده. پیر  «:مُعَمَّ  دو معنی دارد:  «:مَا یعَمَّ
 یکی اینکه: خداوند مقدّر فرموده است که برخی ها در پیری بمیرند و گروهی در کودکی
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گذرد، مگر اینکه در  و جوانی. دوم اینکه: روزی یا شبی از عمر شخص سال خورده نمی
لوح محفوظ ثبت و ضبط است. به عبارت دیگر: مدّت عمر شخص در لوح محفوظ تعیین 

 پذیرد.شود، تا همه دقائق پایان می ها و روز ها از آن کاسته می شده است، و پیوسته شب 

 (.70آیه:  ، حجّ 169و  30ساده و آسان )سورۀ: نساء آیات  «:یسِیرٌ »
 از عمر ویکاستن  گذرد، همان می عمر انسان از مدت آنچه پس»جبیر میگوید:  سعیدبن
 «.شودمی  داده ویبه  که است عمری آید، همانمی در آینده از عمر وی که و آنچه است

 کسشود و عمر هیچ نمی عمر داده پیری تا دوران کهنسالی هیچ»: است این معنی قولیبه
 ، یعنیاست محفوظ ثبت امر در لوح اینشود مگر اینکه  نمی کاسته کهنسالی دیگر از سن

 «.خداوند است قضای به وابسته
 که است اسبابی ط بهو مربو تعالی قضا و قدر حق عمر، هردو به کردن لذا دراز یا کوتاه

 .عمر است کردنیا کوتاه  دراز ساختن مقتضی
: بسیار آن کردنکوتاه  و از اسباب رحم لهصِ عمر:  ساختن طولانی از اسباب که باید دانست
 پروردگار با عظمت است.کردن  نافرمانی
الله صلی الله علیه  رسول هک است)رض( آمده مالک بن انس روایت به شریف در حدیث

 تأخیر افگنده به و اجلش شده ساخته گشاده رزقش دارد که دوست هر کس»وسلم فرمودند: 
 «.را برقرار کند خویش رحم لهصِ شود، باید 

 که است داخل ، در قضا و قدریرحم مانند صله عمر با اسبابی : دراز شدناما باید گفت
ـ  کس عمر فلان که شده محفوظ نوشته زیرا در لوح استگرفته  پیشی تعالی بر آنالله علم
مقدار این  را برقرار کرد، در عمر وی رحم و اگر صله است مقدار از سال ـ این مثلاً 

 رحم صله شخصآن  که است شده محفوظ بیان دیگر از لوحشود. باز در جایی می  افزوده
 که است آن دلیلشود، به کاسته  که طور از عمر هرکس آورد، همینجا می را به ویشخ

 بسیار معاصی دادن انجام ، چوناست عمر وی سازی کوتاه مقتضی که داده انجام او عملی
« است نبر خداوند آسا»در عمر  و کاستن : افزودنیعنی« کار این گمانبی»ها و نافرمانی
 و چه بزرگ بسیار، چه وچه اندک چیز ـ چه و هیچ دشوار نیست بر وی چیزی زیرا هیچ
 نمیباشد. وشمار پروردگار پنهان ـ از علم کوچک

 لقت انسان از خاک يا نطفه:خِ 
انسانها از نسل آدم علیه السلام هستند، و طوریکه در فوق هم  قبل از همه باید گفت که همه

، 59ور شدیم، پروردگار با عظمت آدم علیه السلام را از خاک آفرید طوریکه در )آیۀ آیاد 

 «إِنَّ مَثلََ عِیسَی عِندَ اّللِّ کَمَثلَِ آدَمَ خَلقَهَُ مِن ترَُابٍ » سورۀ آل عمران( آمده است:
 .(نزد خدا، چون مثل آدم است که او را از خاک بیافریدمثل عیسی در ) یعنی:

ن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفةٍَ »و میفرماید:  نَ الْبَعْثِ فَإنَِّا خَلقَْنَاکُم مِّ یَا أیَُّهَا النَّاسُ إِن کُنتمُْ فِی رَیْبٍ مِّ
خَلَّقةٍَ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّ  ضْغةٍَ مُّ نبَُیِنَّ لکَُمْ وَنقُِرُّ فِی الْأرَْحَامِ مَا نشََاءُ إلِیَ ثمَُّ مِنْ عَلقَةٍَ ثمَُّ مِن مُّ

ن یرَُدُّ إلَِ  ن یتُوََفَّی وَمِنکُم مَّ کُمْ وَمِنکُم مَّ ی ثمَُّ نخُْرِجُکُمْ طِفْلًا ثمَُّ لِتبَْلغُوُا أشَُدَّ سَمًّ ی أجََلٍ مُّ
ترََی الْأرَْضَ هَامِدَةً فَإذَِا أنَزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ أرَْذَلِ الْعمُُرِ لِکَیْلَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً وَ 
تْ وَرَبتَْ وَأنَبَتتَْ مِن کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ  اي مردم! اگر در  ( یعنی:۵، )سورۀ حج« اهْتزََّ

شك دارید )به این نكته توجه كنید كه ما شما را « زنده شدن بعد از مرگ»رستاخیز 
از خون بسته شده، سپس از مضغه)چیزي  ز نطفه، و بعداز خاك آفریده ایم سپس ا
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شبیه گوشت جویده شده( كه بعضي داراي شكل و خلقت است و بعضي بدون شكل، تا 
براي شما روشن سازیم )كه بر هرچیز قادرایم(و جنین هاي را كه بخواهیم تا مدت 

بعداً شما « مو آنچه را بخواهیم ساقط مي كنی»معیني در رحیم مادران قرار مي دهیم، 
را بصورت طفل بیرون مي آوریم، سپس هدف این است كه به صد رشد و بلوغ خویش 
برسید. در این میان بعضي از شما میمیرند و بعضي آنقدر عمر مي كنند كه به بدترین 
مرحله زندگي )پیري( میرسند آنچنانكه بعد میبیني، اما هنگامیكه آب باران بر آن فرو 

 در مي آید و میروید، و از هر نوع گیاهان زیبا مي رویاند. مي فرستیم به حركت
 براي تشریح بیشتر میتوان موضوع فوق را چنین واضح نمود.

مجدد  شدن برانگیخته امکان یعنی: اگر درباره «؟یدأ ! اگر از رستاخیز در شکمردم ای»
در  صورت دارید، دراین ایو شبههما، شک  قدرت در حوزه موضوع این بودن و داخل
 در ضمن «ایمآفریدهما شما را از خاک  بدانید که پس» خود بنگرید؛ و آغاز آفرینش اصل

 از غذاست ، و نطفهاستاز نطفه  خودتان آفرینش علیه السلام. همچنین آدم پدرتان آفرینش
 سپس» منی یعنی: از آب «فهاز نط» شما را آفریدیم «سپس» و هوا و آب و غذا از خاک

 خداوند به اذن روز به از چهل پس زیرا نطفهاست  بسته از خون ایعلقه: قطعه «از علقه
از  ایمضغه: قطعه. «از مضغه سپس» شودمی غلیظ یا جامد متحول از خون ایقطعه
 ایپاره خلقه: یعنیمُ  «شده ادهد شکل» است شده متحول آن جامد به خون که است گوشت

و  و دهان ؛ از چشمکامل و خلقت روشن هیأت ، شفاف،واضح صورتدارای  از گوشت
، انکشاف و از تطور است ایخلقه: مرحلهمُ غیر  «نشده داده و شکل» و پا و غیره دست
 واضحی و هیأت نوز صورته ، کهدر آن خلقت گیریازشکل قبل گوشت پاره همان نموی
 خویش قدرت کمال «گردانیم تا بر شما روشن» است نشده کامل وتصویر آن خود نگرفته به

 رستاخیز راه برامکان ، از آنتا در نتیجه آفرینشتان اطوار و مراحل ساختن را؛ با متحول
قادر باشد از نطفه  وی ثانویه خلقت وسپس بشر ازخاک اولیه بر آفرینش برید زیرا کسیکه

 علقه به نطفه آن وجود ندارد ـ و باز بر متطورساختن تناسبی و خاک آب میان در حالیکه
 آنها وجود دارد ـ قادر باشد و همینطور بر دیگر مظاهر قدرت میان که تباینی همهـ با آن 
 بخواهیم را که و آنچه» تر استآسان بر وی رینشآفآن  ، حتماً باز گرداندنعرصه در این
سقط )طفل در رحم مادر جنین خوانده میشود.(  نـنیجَ ، و درنتیجه «دهیمها قرار میدر رحم

و  را مقدر آن که و مشخص «معین تا میعادی» شودنمی)افتاده طفل و ضایع شدن.( 
 و نموی تطور دوره که گردانیم سقط می ا همها راز جنین . یعنی: بعضیایمنمودهمشخص 

 بشر غالبانه برایمادر  در رحم میعاد استقرار جنین که ذکر است رسد. شایاننمی اتمامبهآن 
 شمارا به آنگاه» را دارد از بارداری معینی ، دورهاز حیوانات و هر جنسی است ماه

شما  و عقلی بدنی قوای «باز» مادرانتان از شکم های «آوریممی بیرون کودکی صورت
و رشد  نیرومندی ، کمالعقل اشد: کمال «رشد خود برسید حد نهایی تا به» یابدمی تکامل

 استاز شما کسی و بعضی» استسالگی تا چهل شد، از سیرُ  قولی: سن . بهو تمییز است
 گرفته جانش طور زودرس رشد به سن به از رسیدن قبل یعنی: «شودمی  گرفته جانش که

 عمر بازبرده فرتوتی حد غایت از شما به و بعضی» میشود وازدنیا درمیگذرد
میرسد تا  است خرفتی همانا مرحله عمر که مرحله ترینو پست بدترین یعنی: به «میشود

 غیر ممیز هم کودک یک از حال و حالش ستهبرب رختاز سرش  و حافظه عقل بدانجا که
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 وخرفتی از پیری حالتی یعنی: به «نمیداند ، چیزیاز دانستن پسکه  چندان» بدتر میشود
 میشناسد. آنها را میداند ونه از چیزها، دیگر نه بسیاری وشناختن ازدانستن پس میرسد که

طفه ی نُ خلقت آدم علیه السلام فرزندان او از  پس خلقت اولیه ی آدم خاک است و پس از
او شکل می گیرند که نطفه یا منی هم از آب است و بعد از مرگ هم بدن آنها تجزیه میشود 
و به اجزا و عناصر خاک تبدیل میشود، پس میتوان گفت که: ماده و عنصر اصلی خلقت 

انها از نطفه ی والدین بشر، عناصر خاک است و لذا به خاک بازمی گردد، هرچند که انس
 خود شکل میگیرند که نطفه هم از آب و عناصر آن شکل گرفته است.

وَمَا يسْتوَِی الْبحَْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائغٌِ شَرَابهُُ وَهَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَمِنْ كُل ٍ تأَكُْلوُنَ 
ا طَرِيا وَتسَْتخَْرِجُونَ حِلْيةا تلَْبسَُونَهَا وَتَ  رَى الْفلُْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَوُا مِنْ فَضْلِهِ لَحْما

 ﴾۱۲وَلَعلَهكُمْ تشَْكُرُونَ﴿
باشد تشنگی بر است که نوشیدنش خوشگوار می دو دریا مساوی نیستند، این یکی شیرین 

خورید و از هر دوی آنها و آن دیگر شور )و( تلخ مزه است. و از هریک گوشت تازه می 
و کشتی ها را در آن می بینی که آب را آورید که آن را میپوشید. وسائل زینت بیرون می

از فضل او روزی خود را طلب  آیند( تا بینی )که امواج دریا را شگافته میپاره کننده می 
 (١٢کنید و باشد که شکر گزارید.)

همان « فرات»ابو سعود گفته است: که این مثال هم برای مؤمن و هم برای کافر است، و 
آن است که به سبب گواراییش به آسانى « سائغ»کند. و  است که تشنگى را برطرف مى

. سوزاندبب شورى زیادش گلو را مى آن است که به س« أجاج»رود. و از گلو پایین مى 
 .( ۴/٢۴١)تفسیر ابو سعود 

مبارکه بر عدم مساوی ویکسان بودن آب دو رود خانه که آن یکی آب شور دارد  ۀدر آی
با هم برابر نیستند، یکی آب بسیار گوارا دارد که به آسانی وآن دیگری که آب شیرین دارد 

آورد. امّا یکی دیگر رابی را به ارمغان میدر حلق فرو رفته تشنگی را مرفوع ساخته سی
های لذتّبخش و تازۀ هردو دریا استفاده  بحری است که سخت نمکین است. شما از ماهی

آورید که به گونۀ زینت و وسایل کنید و از هردو بحر مروارید و مرجان به دست میمی
های بزرگ آب دریا را یکنی که کشتگیرند. آری! مشاهده میتجملیّ مورد استفاده قرار می

اش روزی و دیگر چیزها را به دست آورید. شکافد تا با مسافرت و تجارت به وسلیهمی
کند و همه این امور دلایلی است که به قدرت، عظمت و یگانگی خداوند متعال دلالت می

هایش شکر برای این است که با لزوم طاعت واخلاص عبادت الله تعالی را در برابر نعمت
 گزاری نمایید.

رَ الشهمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ يجْرِی  يولِجُ اللهيلَ فیِ النههَارِ وَيولِجُ النههَارَ فیِ اللهيلِ وَسَخه
ُ رَبُّكُمْ لهَُ الْمُلْكُ وَالهذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يمْلِكُونَ مِنْ  ى ذَلِكُمُ اللَّه لِْجََلٍ مُسَمًّ

 ﴾۱۳قِطْمِيرٍ﴿
شب را در روز فرو می برد و روز را در شب فرو می برد، وآفتاب و ماه را مسخّر و 

)از آنها( تا مدت معین روان است. این است الله پروردگار رام کرده است که هر کدام 
این است خدا پروردگار شما، فرمانروایی، ویژه اوست و کسانی را که به جای او می شما،

 (١٣دانۀ خرمایی هم نیستند.)پرستیدید، حتی مالک پوست 
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اند: مثلى است ى خرما. مفسران گفتهعبارت است از پوست نازک روى هسته« قطمیر»
ها به علت ضعف و خفت و خوارى و  که در مورد اندکى و ناچیزى گفته میشود. بت
گونه براى آنان مثل زده شده است؛ یعنى ناتوانى شان در دخل و تصرف در جهان، این

 فرماید:چیز را ندارند. آنگاه بر ناتوانى و عجز آنان بیشتر تأکید کرده و مىهیچقدرت 

إنِْ تدَْعُوهُمْ لَا يسْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لَكُمْ وَيوْمَ الْقِيامَةِ يكْفرُُونَ 
 ﴾۱۴بشِِرْكِكُمْ وَلَا ينبَ ِئكَُ مِثلُْ خَبيِرٍ﴿

شنوند و اگر ]فرضا[ بشنوند اجابتتان نمیكنند وروز نید صدای شما را نمى اگر آنها را بخوا
چون ذات آگاه تو را با خبر شرك شما را انكار میكنند و ]هیچ كس[ چون ]خداى[  قیامت
 (14سازد.)نمی

ای بندگان! اگر به پیشگاه معبودان خویش به منظور درخواست منفعت یا دفع ضرری دعا 
شنوند و اگر فرضاً بشنوند، خواستۀ شما را برآورده ساخته نمی  کنید، دعای شما را نمی

 توانند. 

دارد ن وامىو در روز قیامت وقتى خدا آنها را به سخ «وَ يوَْمَ الَْقِيٰامَةِ يَکْفرُُونَ بشِِرْکِکُمْ »
 کنند.اید، تبرا مىکه شما آنها را پرستش کردهاز این

 کس: هیچیعنی« تو را خبردار نمیکند آگاه خدای چون کسو هیچ»«وَ لٰا ينُبَ ئِکَُ مِثلُْ خَبِيرٍ »
 قتاده گفته است: یعنى خدا. کندنمی ، تو را آگاهو داناست چیزها آگاه همه به که مانند ذاتی

مراد ذات پاک الله است که از تمام عالم هستی و ذرّه ذرّه آن آگاه است و دنیا و  «:خَبِیرٍ »
 آخرت و گذشته و حال و آینده در پیشگاه علم او روشن و آشکار و یکسان است.

 خواننده گان محترم!

بندگی الله متعال، مسؤولیت شخصی، ( موضوعاتی در باره 26الی  15در آیات متبرکه )
 مثال مؤمن و کافر، وارسال رسل، مورد بحث قرار میگیرد.

ُ هُوَ الْغَنیِ الْحَمِيدُ﴿ ِ وَاللَّه  ﴾۱۵يا أيَهَا النهاسُ أنَْتمُُ الْفقَُرَاءُ إلِىَ اللَّه
 (15نیاز ستوده است.)وای مردم! شما به الله محتاجید و الله است که )مطلقا( بی

 شایسته سپاس و ستایش در همه حال. ذاتاً ستوده. «:الْحَمِیدُ »
هاى گرانقدر در این آیه مبارکه تمام بشریت مورد خطاب قرار گرفته است والله تعالی نعمت

خود را به آنها یادآور میشود. یعنى شما در بقاى خود و تمام احوالتان و درجنب وجوش و 
 نشست و برخاستتان به خدا نیازمند میباشید.

دهد و تدبیر امور و تصرّف در شؤون زندگی شما تنها به دست اوست؛ را روزی میشما 
نیاز است و به هیچ مخلوقی نه به دست دیگری. خداوند پاک از شما و از هر کس دیگر بی

 محتاج نیست، طاعت افراد مطیع برایش نفعی ندارد و گناه گنهکاران به او ضرری نمی
 از عیب و نقص منزّه است. رساند، کمال مطلق برای اوست و

ابو حیان گفته است: این آیه پند و یادآورى است؛ چرا که تمام بشریت در تمام احوال به 
نیاز نیست. و او به طور کس حتى یک لحظه از او بىهاى او محتاجند، هیچاحسان و نعمت

داده است مستوجب هایى که به بندگان نیاز است و در مقابل عطاى نعمتکلى از تمام عالم بى
.( بعد از آن ٧/٣٠٧تمجید و سپاسگزارى است و ستوده مى باشد. )تفسیر البحر المحیط 

 نیازى خود را از خلق ابراز داشته و میفرماید:بى
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 ﴾۱۶إنِْ يشَأْ يذْهِبْكُمْ وَيأتِْ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴿
 (١۶آورد.)خلق نو به میان میاگر بخواهید شما را از بین می برد و

کند. آنگاه قوم دیگری را به بندگان! اگر از او نافرمانی کنید شما را هلاک و نابود می ای
خود  این اش اجتناب نمایند. کهآورد که از اوامرش اطاعت و از نواهی جاى شما مى

 .این بیان متضمن تهدید است.اوست مطلق از مظاهر فقر شما و غنای مظهری

 ﴾۱۷ بِعزَِيزٍ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلىَ اللَّهِ 
 (١٧و این کار بر خدا دشوار نیست)

درآیه مبارکه میفرماید که: ای مردم! چنین کارى یعنی هلاک ساختن شما و آفریدن قومی 
دیگر که فرمانبردارتر از شما باشند بر اوتعالی کار سخت، دشواری وغیر ممکن نیست، 

کامل دارد. و به هر چیز  تعالی قدرتبلکه براى او امرى است سهل و آسان؛ زیرا حق
 شود. فوراً مى« بشو»بگوید 

وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَإنِْ تدَْعُ مُثقْلَةٌَ إلِىَ حِمْلِهَا لَا يحْمَلْ مِنْهُ شَیءٌ وَلَوْ كَانَ 
لََةَ وَمَنْ تزََكهى فإَِنهمَا ذَا قرُْبىَ إِنهمَا تنُْذِرُ الهذِينَ يخْشَوْنَ رَبههُمْ باِلْغَيبِ وَأقَاَمُوا الصه 

ِ الْمَصِيرُ   ﴾۱۸﴿يتزََكهى لِنَفْسِهِ وَإلِىَ اللَّه
دارد، و اگر گرانباری )کسی را( برای برداشتن و هیچ شخصی بار گناه دیگری را بر نمی 

کس( خویشاوند باشد. شود اگر چه )آنبار )گناه( خود طلب کند، چیزی از آن برداشته نمی
ت که تو تنها کسانی را بیم میدهی که از پروردگارشان درنهان میترسند ونماز جز این نیس
اند. وهرکس پاکیزگی جوید، تنها به نفع خویش پاکیزگی میجوید وبازگشت به رابر پا داشته

 (١٨سوى الله است.)

 گيرد:هيچ کس مسؤوليت گناه ديگری را برعهده نمی
هرکس مسؤول اعمال خود است و هیچ  یکی از اصول مهم شریعت اسلامی این است که

گیرد. مثلاً اگر کسی مرتکب قتل عمد عدوانی کس مسؤولیت گناه دیگری را برعهده نمی
شود، تنها وی مسؤول جرم خود خواهد بود و پدر و برادر و خویشاوندانش مورد بازخواست 

د و کس دیگری گیرند. و یا اگر کسی مرتد شود تنها او مسؤول کار خود خواهد بوقرار نمی

وَلَا تكَسِبُ كُلُّ » شود. خداوند متعال در این باره فرموده است:در مورد آن مؤاخذه نمی
 [.164]الأنعام:  ﴾164﴿نفَسٍ إلِاه عَليَهَاۚ وَلَا تزَِرُ وَازِرَة وِزرَ أخُرَىٰ 

 کس بار گناهگیرد و هیچو هر کس هر گناهی که بکند خود بار گناه خود را بر دوش می»
 «.گیرددیگری را بر عهده نمی

این اصل در واقع تطبیق عملی اصل عدالت است، چرا که عادلانه نیست که انسان در 
برابر اعمال دیگران مورد بازخواست قرار گیرد. این اصل بزرگ اگرچه یک اصل مفهوم 
و مشهور و مسلم است ولی وجود آن در شریعت اسلامی یکی از دلایل اثبات نبوت حضرت 

آید، چون اگر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حمد صلی الله علیه وسلم به حساب میم
ی ی خدا و مأمور تبلیغ این اصل نبود امکان نداشت که همچون اصلی در جامعهفرستاده

ای بود وقبیله مسؤولیت تمام جرم و ای که مبتنی بر نظام قبیلهجاهلی مطرح گردد، جامعه
 کرد.ه را تحمل میهای افراد قبیلجنایت

 در لغت به معنی بار سنگین است.« وزر»
ابن عباس)رض( در تفسیر این آیه گفته است: یعنی هیچ کس گناه دیگری را بر عهده 
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 .(426، ص 8گیرد. )تفسیر المنار: ج نمی

کس در یعنی هیچ «وَلَا تكَسِبُ كُلُّ نفَسٍ إلِاه عَلَيهَا»در تفسیر شوکانی چنین آمده است: 
 برابر گناهی که انسان انجام میدهد، بغیر خودش كسي دیگري مورد مؤاخذه قرار نمیگیرد.

 «لَهَا مَا كَسَبتَ وَعَلَیهَا مَا ٱكتسََبتَ»در این مورد همچنین خداوند متعال فرموده است:
هر کار )نیکی که انسان( انجام دهد به نفع اوست و هرکار )بدی که( »[. 286]البقرة: 

]طه:  «لِتجُزَىٰ كُلُّ نفَسِِۢ بمَِا تسَعىَٰ »و نیز فرموده است: «. به زیان خود او استانجام دهد 
 «.تا هر کس در برابر تلاش و کوشش خود جزا و سزا داده شود[. »15
ی مورد بحث به معنی بار سنگین است و در آیه زیر نیز به همین معنی در آیه« وزر»

و )آیا( بار سنگین را از تو »[.2]الانشراح:  ﴾2﴿وِزرَكَ وَوَضَعنَا عَنكَ »بکار رفته است:
 البته منظور از بار سنگین در اینجا گناه است.« بر نداشتیم

ی مورد بحث ردی است برنظام جاهلی که خویشاوند را به گناه خویشاوند مؤاخذه می آیه
 دادند. کردند و یکی از افراد قبیله را به گناه دیگری مورد بازخواست قرار می

حکم آیه عام است و شامل احکام دنیا و آخرت میشود و دلیلی بر اختصاص آن به آخرت 
ی قتل غیرعمد بر گردن عاقله)ی شخص قاتل( انداخته وجود ندارد. و اما اینکه پرداخت دیه

شود، این مسأله در واقع مخصّصی است برای این حکم عام و در جای خود بدان عمل می

وَلَیحمِلنَُّ » ی خداوند هم تعارضی ندارد که میفرماید:ین آیه با این فرمودهشود. مضمون امی
عَ أثَقَالِهِم آنان بارهای سنگین خود را بر دوش »[. 13]العنکبوت:  «أثَقَالَهُم وَأثَقَالا مَّ

 «.کنندکشند و به همراه بارهای سنگین خود، بارهای سنگین دیگر را نیز حمل میمی
کند، بار سنگین ر سنگینی که انسان به همراه بار سنگین خود حمل میچون منظور از با

کسانی است که انسان باعث گمراهی آنان شده است، همانطور که در این آیه به آن تصریح 

لِیحمِلوُٓاْ أوَزَارَهُم كَامِلةَیومَ ٱلقِیٰمَةِ وَمِن أوَزَارِ ٱلَّذِینَ »شده است که خداوند میفرماید:
قیامت بار  آنان باید در روز»[. 25]النحل:  ﴾25﴿بِغَیرِ عِلمٍٍۗ ألََا سَاءَٓ مَا یزِرُونَ  یضِلُّونَهُم

گناهان خود را بطور کامل بر دوش بگیرند و نیز باید بار گناهان کسانی که بدون آگاهی 
 (..186، ص 2)تفسیر شوکانی: ج  «.اند حمل کنندآنان را گمراه ساخته
 ! خواننده گان محترم

بینى دین مقدس وجود دارد اینست که: در روز یاد آور شد یک اصل کلی که در جهانباید 
 كشد.كس بارگناه کسی دیگر را به دوش نمىقیامت هیچ

و هر کس جواب دهنده گناه است که آنرا مرتکب شده  «وَلا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى»

وَ »ری است و آنان فومول: است. ولی این برداشت و تفکر در آدیان دیگر بشکل دیگ
)هنوز كلیسا، گناهان دیگران را میخرد!( و به اصطلاح مسولیت آنرا  «لْنحَْمِلْ خَطاياكُمْ 

 کلیسا بدوش می گیرد.
وَ لَيحْمِلنُه أثَقْالهَُمْ وَ »سورۀ عنکبوت( آمده است که:  ،13در ضمن باید گفت که در )آیۀ 

ا كانوُا يفْترَُونَ أثَقْالاا مَعَ أثَقْالِهِمْ وَ ليَسْ  یعنی )مردمان گمره ﴾ 13﴿ئلَنُه يوْمَ الْقِيامَةِ عَمه

کننده بارگمراهی خود را هم بر میدارند، وهمانقدر بار دیگر هم بر می دارند، که آنان 
 دیگران را گمراه کرده بودند(ومطلب آن اینست که:

ه کرده بودند،بلکه اگمر ه کننده بار کسانی را سبک کرده نمی تواند که آنان رااکه گمر
ه کنندکان دوبرابر ابارگناه رامرتکب شده بردوش خودش باقی می ماند، در مقابل جرم گمر
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می شود، یکی اینکه خودش گمراه شده، وجرم دوم اش اینست که در گمراه کردن سایرین 
 نقش ورول را بازی نموده، بناءً بصورت کل باید گفت که؛ در بین این دو آیه هیچ نوع

 .تعارضی وجود ندارد. )روح المعانی(

اگر نفسى که بار « وَ إِنْ تدَْعُ مُثقْلََةٌ إلِىٰ حِمْلِهٰا لٰا يحُْمَلْ مِنْهُ شَیْءٌ وَ لوَْ کٰانَ ذٰا قرُْبىٰ »

گیرد گناهش سنگین است از یک نفر بخواهد بارگناهش را به گردن بگیرد، آن را از او نمى
نزدیک مانند پدر و فرزند هم باشد. پس در چنین روزى هر چند که از بستگان واقارب 

دستگیری براى شخصی که چاره می جوید و دادرس میخواهد، برای آنان در آن روز 
 وجود ندارد.

 مؤکد میکند که انسان گناه دیگرى را متحمل نمیشود.این بیان فهم آیه قبلی را
 آیه چیست؟ در جواب مىمفسرزمخشرى در مورد میفرماید: اگر گفته شود پس فرق دو 

دهد. کس را بدون گناه سزا نمى گویم: آیۀ اول بر عدالت خدا در حکم دلالت دارد که هیچ
و آیۀ دوم نشان میدهد که براى دادرس، کمک کننده وکسیکه از وی دستگیری کند، پیدا 

 .(٣/۴٧٩شود. )تفسیر کشاف نمى 

)اى محمد! فقط اشخاصی را به وسیلۀ این قرآن  «رَبههُمْ باِلْغَيبِ إِنهمَا تنُْذِرُ الهذِينَ يخْشَوْنَ »
 شخص بارگناه شخصی : هیچیعنی برحذر میدارى که از عقاب خدا در روز قیامت میترسند.

بلکه هرکه ازعمل  میکشد دوشرا به خودش بار گناه هر شخصی را برنمیدارد بلکه دیگری
 رد.خویش مورد بازپرس قرار میگی

لَٰةَ » کنند و با اداى نماز فرض، پاکى ى کامل اقامه مىو نماز را به شیوه «وَ أقَٰامُوا الَصه
 دهند.بدن را در کنار پاکى نفس قرار مى 

و هر کس نفس خود را از چرک و آلودگى گناهان  «وَ مَنْ تزََکهى فإَِنهمٰا يتَزََکهى لِنفَْسِهِ »
 شود.عاید حال خودش مى ى آن پاک بدارد ثمره و فایده

یابد که چیزی بنابر این صلاح و پرهیزگاریش به خودش اختصاص دارد. یعنی کسی را نمی
از بارگناهان شخصی دیگر ولو که از جمله اقارب و خویشاوندان شان هم باشد، گفته نمی 

امل تواند. ویگانه چیزی که برای انسان مفید واقع میگردد، همانا اعمال نیکو است که ع
 نجات انسان از عذاب است نه روابط خویشاوندی واقارب.

ِ الَْمَصِيرُ » و مرجع خلایق در روز قیامت نزد خداى عز و جل است. «﴾18﴿وَ إلَِى اَللَّه
 درآن هنگام هرکس را مطابق عملش مجازات میکند.وسزا میدهد.

فاطر: )سورۀ  « إلَِىٰ حِملِهَاوَإِن تدَعُ مُثقلََةٌ » در تفسیر آیه: از عکرمه نقل کثیر به ابن
 درآویخته خویشهمسایه  به در روز قیامت که است ای: همسایهمراد از آن»میگوید:  (18

می  من روی خود را به چرا دروازه که بپرس شخص گوید: پروردگارا! از اینو می
 «.؟بست

جدالی پرداخته و میگوید: فرزند فرزند خویش به بحث  به طوریكه پدر درروز قیامت
 وضعی از این آن وسیله تا به امشده تو محتاج از حسنات ایمقدار ذره به من ! اینکعزیزم

، بسیار ناچیز ایخواستهاز من ! آنچهمیگوید: پدرجان فرزندش ! ولییابم نجات میبینی که
از  چیزی ، نمیتوانمبنابراین داری بیم توازآن که میترسم چیزی نیز از همان من ولی است

 تو بدهم. را به حسناتم
 ! منهمسر عزیزم ! ایفلان به بحث جدالی پرداخته میگوید: ای همسر خویش به سپس
 ... و از او ستایشبودی برایم میگوید: تو نیکو شوهری ؟ زنبودمبرایت  شوهری چگونه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

24 

، شاید با ببخشی من را به حسنه تا فقط یک از تو میخواهم من میگوید: اینک گاهنکند. آمی
 از منگوید: آنچه  می ! اما زنشپیدا کنم نجات بینیمی که وضعی از این حسنه یک آن

نیز  را منزی بدهم تو چیزی به توانمنمی من که با تأسف ولی بسیار ناچیز است ایخواسته
 «.داری بیم تو از آن که ترسممی چیزی از همان

در آیاتی  «وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى»حضرت عکرمه فرموده است که مفهوم آیه 
، سورۀ لقمان( 33 ۀمتعددی از قرآن عظیم الشأن توضیح گردیده است از جمله: در )آی

ا لا يجْزِی والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لا مَوْلوُدٌ يا أيَهَا النهاسُ اته »میخوانیم:  قوُا رَبهكُمْ وَ اخْشَوْا يوْما
نهكُمْ باِلِلّهِ  نْيا وَ لا يغرُه نهكُمُ الْحَياةُ الدُّ ِ حَقٌّ فَلَ تغَرُه ا إِنه وَعْدَ اللَّه  هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيئا

ید و بترسید از روزى كه هیچ پدرى )اى مردم! از پروردگارتان پروا كن﴾ 33﴿الْغرَُورُ 
پذیرد و هیچ فرزندى به جاى پدرش قبول مسئولیت مسئولیت )اعمال( فرزندش را نمى

ى خداوند حقّ است، پس زندگى دنیا شما را نفریبد و )شیطانِ( فریبكار، كند، قطعاً وعدهنمى
را بر نمی دارد،  شما را نسبت به خدا فریب ندهد.( با این مطلب که هیچ کسی گناه دیگری

 تا که اورا نجات دهد، ابته بحث شفاعت از مبحث جدا است.

ةُ »سورۀ عبس( فرموده است:  36تا  34همچنین در )آیات  اخه يوْمَ ﴾33﴿فإَِذا جاءَتِ الصه
هِ وَ أبَِهِ  ﴾34﴿يفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ  )پس زمانى كه آن  ﴾36﴿وَ صاحِبتَهِِ وَ بنَهِِ  ﴾35﴿وَ أمُِ 

صداى هولناك در آید. روزى كه انسان از برادرش بگریزد و از مادر و پدرش و همسر و 
فرزندانش. در آن روز براى هر یك از آنان كار وگرفتارى است كه او را)ازپرداختن به 

 كار دیگران( بازدارد.
پدر و مادر، مرد حاصل اینکه: قیامت، روز فرار است. فرار برادر از برادر، فرزند از 

شود. در قیامت، هركس از همسر، پدراز پسر. روابط خویشاوندى، در قیامت گسسته مى
 به فكر نجات خویش است.، در قیامت، فرصت براى پرداختن به كار دیگران نیست. 

حَسَب و نَسَب، بدرد نمی خورد، آن روز، روز غربت و تنهایى انسان است در قیامت 
خود می باشد. بناءًخطر قیامت جدّى وحتمی است، هشدار های قرآنی هركس مسؤل اعمال 

 وسنت نبوی را در این بابت باید جدی گرفت.
بر اساس عدالت، هر كس باید بار گناه خودش را خود بر دوش گیرد، وگناه خود را به 
 گردن نیاكان، دوستان و محیط نیاندازیم حساب و كتاب هر كس در قیامت، جداگانه است.

رسند، همانا تقوا ترین هدیه برای روزى كه حتىّ پدر و فرزند به داد یكدیگر نمى به
 وپرهیزگاری است.

 مفهوم ذنوب وگناه چيست:
به معنای گناه و جرم و معصیت بوده که جمعش، ذنوب و جمع الجمع « ذنب»جمع  ذنوب

 . .(389، ص 1لسان العرب، ج آن، ذنوبات میشود. )
 به معنای گرفتن دُم یک چیز است، چنانکه گفته میشود: ذنب در اصل

و این عبارت در هر کاری که پیامد بدی داشته باشد، کاربرد دارد  «ذَنبَتهُُ أصبتُ ذَنبََهُ »
و به همین علتّ، گناه، تبعة؛ یعنی عاقبت و پیامد بد نامیده میشود، چون نتیجۀ ناخوشایندی 

 دارد.

ُ بذِنُوُبهِِم  »( میفرماید: مرانعآلسورۀ  11الله تعالی در ) سپس الله آنان را ) «فأَخََذَهُمُ ٱلِلّه

سپس هریک از »[40]العنكبوت: « فكَُلًَّ أخََذناَ بذَِنبهِِۦۖ»« به ]سزای[ گناهانشان گرفت.
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ُ » «آنان را به ]کیفر[ گناهش گرفتیم. و » [135عمران: ]آل« وَمَن يغفِرُ ٱلذُّنوُبَ إلِاه ٱلِلّه
هایی که بنابر این ذنوب یعنی گناهان و مخالفت  «آمرزد؟!چه کسی جز الله گناهان را می 

 دهد.بنده برخلاف فرمان پروردگارش انجام می 

 :اصول گناهان
 تقسیمات مفیدی وجوددارد که ازطریق آنها، اصول وفروع گناهان دانسته میشود.

لحاظ درجه و مفاسد متفاوتند، عقوبت و پیامدشان از آنجا که گناهان از »میگوید:  ابن قیمّ
 نیز در دنیا و آخرت متفاوت است.

اصل گناهان بر دو قسم است: ترک دستور و انجام عمل ممنوع. الله متعال والدین جنّ و 
 انس را با همین دو، مورد آزمایش قرار داد.

و گناه باطن و پنهان  هر دو نوع فوق از لحاظ محلّ خود، به گناه ظاهر و آشکار بر اعضا
 شود.در دل تقسیم می 

گردد. اگرچه حقّ مخلوق مشتمل بر و از نظر متعلَّق تقسیم به حقّ الله و حقّ مخلوق می 
حقّ الله است، امّا از این جهت حقّ مخلوق نامیده شده که به درخواست آنان لازم میگردد 

 .(303قیمّ، ص الجواب الکافی، ابن « )شود.شان ساقط می و با گذشت 
نوع  4این گناهان بر »بندی نموده و میگوید: وی گناهان را به صورتی دیگر هم تقسیم

« قسم نیست.. 4ملکی، شیطانی، سبعی ]درندگی[ و بهیمی ]حیوانی[ بوده و خارج از این 
 .(303الجواب الکافی، ابن قیّم، ص )

 ود.شدر ادامه، توضیح مختصری دربارۀ اصول گناهان داده می 

 بوبی:رَ کی يا مَلَ گناهان  -1

یعنی اینکه انسان صفاتی از پروردگار؛ مانند عظمت، کبریا، فخر، جبروت، برتری در 
 گرفتن مردم و امثال آن را به خود نسبت دهد.زمین، علاقه به بندگی

گیرد و بیشتر مردم از این مطلب بسیاری از گناهان کبیره از همین موارد سرچشمه می
آورند درحالیکه از جرائم مهلک و بزرگ و اصل و  ها را گناه به حساب نمیآن غافلند و

 ریشۀ بیشتر گناهان هستند.
 گفتن بدون علم دربارۀ پروردگار، از این قبیل است.شرک به الله تعالی وسخن

 گناهان شيطانی: -2

ینه، ها تشابهی با شیطان دارد؛ همچون حسادت، ستم، خیانت، ک جرائمی که صاحب آن
شمردن آنها، نوآوری  نیرنگ، مکر، امربه فساد، تحسین گناهان، نهی ازعبادات وزشت

 وبدعت دردین، دعوت به سوی بدعت وگمراهی.
 این نوع ازلحاظ فساد متصّل به نوع اولی بوده هر چند فسادش از آن کمتر است.

 :گناهان سبعی )درندگی( -3
ضعیفان و ناتوانان و کشتار از این مورد بر  گناهان، کینه، ستم برخشم، ریختن خون بی

 خیزد.می

 گناهان بهيمی )حيوانی(: -4
ساختن تمایل فرج و شکم از این قبیل بوده وزنا، آزمندی، شرارت، حرص بر برآورده 

نمودن اموال لواط، دزدی، خوردن اموال یتیمان، بخل، ترس، حرص، ناشکیبایی و جمع
 گیرد.... از این مورد سرچشمه میساختن تمایلات وبرای برآورده
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 بیشتر گناهان مردم از این نوع است، چون آنان از انجام گناهان سبعی و ملکی ناتوانند.
شوند؛ آنان ابتدا به سمت گناهان حیوانی کشانده و از این طریق، مرتکب سایر گناهان می

نجام داده و در امیشوند وپس از آن، مرتکب گناهان سبعی شده، سپس جرائم شیطانی را 
إحیاء علوم الدّین، پایان، ادّعای ربوبیتّ نموده و مرتکب شرک در یگانگی الله تعالی میشوند. )

؛ الجواب الکافی، 280 -276؛ مختصر منهاج القاصدین، ابن قدامه، صفحه 16، ص 4ج 
 .(305 -304صفحه 

 گناهان صغيره و کبيره:

بدان که »میگوید: )رح(  تقسیم میشوند. غزالیباید گفت که گناهان به صغیره و کبیره 
برخی از گناهان صغیره و برخی دیگر کبیره هستند و اختلاف فراوانی در این زمینه وجود 
دارد؛ گروهی صغیره و کبیره را قبول نداشته و میگویند که هر مخالفتی با الله تعالی، کبیره 

 است.

إِن تجَتنَبِوُاْ كَباَئٓرَِ مَا تنُهَونَ عَنهُ نكَُف ِر » ید:این دیدگاه ضعیف است، زیرا الله تعالی میفرما
دخَلَ كَرِيما َعَنكُم سَي اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی »[31]النسّاء: «اتكُِم وَندُخِلكُم مُّ

زداییم، و شما را در جایگاه خوبی اید؛ دوری کنید، گناهان ]صغیره[ شما را از شما میشده
 «کنیم.می]بهشت[ وارد 

حِشَ إلِاَّ ٱللَّمَمَ  » ئرَِ ٱلِإثمِ وَٱلفوََٰ که از گناهان همان[ کسانی »] [32]النجّم:  «ٱلَّذِینَ یجتنَِبوُنَ كَبَٰ
 «کنند.کبیره و اعمال زشت ـ غیر از گناهان صغیره ـ دوری می

لوََاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُ »صلی الله علیه وسلم فرمودند:  همچنین پیامبر مُعةَُ إلَِى الْجُمُعةَِ، الصَّ
نمازهای پنجگانه و ]نماز[ جمعه تا جمعۀ دیگر » ؛«مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَینَهُنَّ مَا اجْتنُِبتَِ الْكَبَائرُِ 

گردند تا زمانی که ها انجام شود، میباعث بخشش ]گناهانی که در فاصلۀ زمانی[ میان آن

كَفَّارَاتٌ لِمَا بَینَهُنَّ إلّا »و با لفظی دیگر چنین آمده است: « از گناهان کبیره دوری شود.
شده در فاصلۀ زمانی[ میان خود مگر  برندۀ گناهان ]انجاماین نمازها[ از بین »]« الْكَبَائرُِ 

 .(233حدیث: صحیح مسلم، شمارۀ « )گناهان کبیره هستند.
صلی الله علیه وسلم فرمودند:  کند که رسول اللهروایت می)رض( عبدالله بن عمرو بن عاص

ِ، وَعُقوُقُ الوَالِدَینِ، وَقَتلُْ النَّفْسِ، وَالیمِینُ الغَمُوسُ » گناهان کبیره »« الكَبَائرُِ: الِإشْرَاكُ بِاللََّّ
مادر، کشتن نفس ]به ناحق[ و سوگند عبارتند از: شرک به الله تعالی، نافرمانی پدر و 
صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: « )خورد[.غموس ]که فرد دانسته دروغ میگوید و قسم می 

 .(17، ص 4؛ إحیاء علوم الدّین، ج 6656
قرآن، سنتّ، اجماع »شیخ ابن قیم الجوزي در كتاب خویش الجواب الكافي فرموده است: 

که برخی از گناهان، صغیره و تعدادی دیگر کبیره  صحابه و تابعان و امامان بر این است
 .(306)الجواب الکافی، ص  «هستند.

اند، معتقدند تمامی ها را تقسیم به صغیره و کبیره نکردهکسانی که آن»آورد:  همچنین می
کبیره به شمار  -گناهان، از این لحاظ که جسارت و نافرمانی و مخالفت فرمان الهی هستند

 روند.می
شکسته شده، باید گفت که همۀ بنابراین با توجّه به ذاتی که فرمانش اجرا نگشته و محارمش 

 .(309الجواب الکافی، ص « )اند و در این جرم و فساد باهم برابرند.گناهان کبیره
 الجواب الكافي: اثر ابن قیم الجوزي، النوع الادبي: كتاب اهل سنة و الجماعة.
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گویند تمامی گناهان کبیره هستند( چنین ن از افرادی که میوی )پس از بیان برخی سخنا
شرک بدترین ظلم و توحید بهترین عدالت است و از این رو، هر عملی که »آورد: می

رود و تفاوت  ترین گناه کبیره به شمار میمنافات بیشتری با این هدف داشته باشد، بزرگ
. عملی که بیشترین موافقت را با در درجات، براساس منافات با این مقصد و هدف است

رود. پس به اصل و  این هدف داشته باشد، برترین واجب و بهترین عبادت به شمار می
معیار مذکور خوب دقتّ کن و جزئیاّتش را بشناس تا حکمت بهترین حاکمان و پادشاهان و 

ت مراتب عبادات داناترین آگاهان را در آنچه بر بندگانش واجب یا حرام گردانیده و نیز تفاو
 (312الجواب الکافی، ص « )و گناهان را بفهمی.

کشد، امّا به طور خلاصه باید گفت: بدون تردید توضیح ماهیّت کبائر و صغائر به درازا می
هر گناهی که مستحقّ مجازات در دنیا یا وعید در آخرت باشد، کبیره است.و گناهی که 

این دیدگاه را در مجموع  / شیخ الإسلام ابن تیمیهّگونه نباشد، صغیره به شمار میرود. )این
بهترین سخن در این مسأله، همین »ترجیح داده و میگوید:  650، ص 11الفتاوی، ج 

بر چند دلیل گفتیم که این معیار بر سایر بنا »گوید: می 654، ص 11همچنین در ج « است.
 .«قوانین مذکور برتری دارد.

 ﴾۱۹وَالْبَصِيرُ﴿وَمَا يسْتوَِی الْْعَْمَى 
 (١٩نابینا و بینا هرگز مساوی نیستند.)

 مراد جاهل و عالم، و گمراه و راهیاب است. «:الأعْمی وَ الْبصَِیرُ »
 را به نابینا و مؤمن شخص مبارکه: کافر را به ۀقابل دقت است که خداوند متعال در این آی

 .است کردهبینا تشبیه  شخص
بیند با نابینا و بینا برابر نیستند، همانطور هم مؤمن که به نور قرآن مىیعنی همانطوریکه 

زند یکسان وبرابر نیست.یعنی کسی که از دیدن حق نابینا کافر که در تاریکى دست و پا مى
بیند، راه هدایت را باشد وراه هدایت رانبیند، برابربا کسی نیست که بیناست وحق را می 

 کند.برصلی الله علیه وسلم پیروی میدر پیش گرفته و از پیام
 دارای که: کسییعنی« و بینا» است رفته از بین اشبینایی حس که : کسییعنی« و نابینا»

 «.برابر نیستند» است بینایی نیروی

 ﴾۲۰وَلَا الظُّلمَُاتُ وَلَا النُّورُ﴿
 (٢٠و هیچ ظلمت با نور مساوی نخواهد بود.)

 نور ایمان مراد است. «:النُّورُ »های کفر مراد است.تاریکی «:الظُّلمَُاتُ »

کفرو ایمان هم مانند تاریکى و روشنى بوده که به هیچ صورت نمیتوان آنرا برابر دانست. 
 .است شده نور تشبیه ، بهها و حقدر این آیه مبارکه باطل به تاریکی 

رد استعمال نموده که همانا راه حق رابطور مف «النُّورُ »در ضمن با بسیار زیبای کلمه 

را بطور جمع آورده، و توضیح میدارد که راه  «الظُّلمُاتُ » یکی بیش نیست، ولی کلمۀ

 های انحرفی بی نهایت زیاد است.
ها  همچنان در آیۀ مبارکه فورمول عالی برای ما انسانها آموزش میدهد که: مقایسه خوبى

هاى آموزش و تعلیم برای انسان دانا از بهترین راه ها و كمالات و كمبود ها، یكىو بدى 
 می باشد.

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

28 

لُّ وَلَا الْحَرُورُ﴿  ﴾۲۱وَلَا الظ ِ
 (٢١و نه سایه و نه باد گرم سوزان.)

 مراد بهشت است. «:الِظّلُّ »

 باد داغ و سوزان. گرمای سوزان. مراد دوزخ است. «:الْحَرُورُ »
در تفسیر خویش در مورد آین آیۀ مبارکه  القرنیتفسیرالمیسّردکتر عایض بن عبدالله مفسر

همچنان سایۀ ایمان که فراخ و سرد است، با بوی کفر که گرم و سوزان است  می نویسد:
 برابر نیستند.

اند: خدا سایه را براى بهشتى که داراى سایۀ خنک درختان سبز و خرم با مفسران گفته
گرما را به عنوان مثال براى آتش  جویباران و نهرهایش مثال زده است، همانطور که

کش و شدت گرمایش آورده است. و بهشت را مقرنیکان و دوزخ را قرارگاه تبهکاران زبانه

 «.لٰا يسَْتوَِی أصَْحٰابُ الَنهارِ وَ أصَْحٰابُ الَْجَنهةِ.» قرار داده است. طوریکه فرموده است:

َ يسْمِعُ مَنْ يشَاءُ وَمَا أنَْتَ بمُِسْمِعٍ مَنْ فیِ وَمَا يسْتوَِی الْْحَْياءُ وَلَا الْْمَْوَاتُ  إنِه اللَّه
 ﴾۲۲الْقبُوُرِ﴿

و زندگان و مردگان برابر نیستند خداست كه هر كه را بخواهد شنوا میگرداند و تو كسانى 
 (٢٢توانى شنوا سازى.) را كه در گورها اند نمى

 (. 122/  ن است )سورۀ: انعاممراد مؤمنان و کافرا «:الأحَْیآءُ وَالأمَْوَاتُ »
زنده کرده و بینش او را با تقوا روشن ساخته باشد، با کسی شخصی که الله تعالی قلبش را 

هایش را از درک هدایت نابینا ساخته است برابر نیست. که دلش را با کفر بمیرانده و چشم
و  عالمان برای تمثیلی : اینقولی اند. بهشده تشبیه مردگان به و کافران زندگان به مؤمنان
 .است جاهلان

ابوحیان گفته است: ترتیب این اشیاء در بیان عدم مساوات آنها در غایت فصاحت آمده است. 
 مثلاً نابینا و بینا را براى مؤمن و کافر مثال زده است.

ت که بر سیماى آنگاه ظلمت کفر را که کافر بر آن قرار دارد و نور ایمان را یادآور شده اس
مؤمن قرار دارد. آنگاه عاقبت آن دو را آورده که عبارت است از سایه و شدت گرما، یعنى 
مؤمن به سبب ایمانش در سایه و آسودگى است، و کافر به سبب کفرش در گرما و سختى 

ترین وجه آورده که عبارت است از مرده و قرار دارد. بعد از آن مثلى دیگر را به بلیغ
اى ببرد، اما مرده به عکس آن است. و ظلمات را به جمع آورده است؛ نابینا شاید فایدهزنده. 

چون طریق کفر متعدد است. و نور را مفرد آورده است؛ زیرا توحید و حق یکى است و 
تر را مقدم داشته است که عبارتند از تعداد پذیر نیست. و دو مثال آخر، شریف

را مقدم  «الظلمات»و«الْعمى»تر را یعنى ولى واضحو در دو مثال ا ،«الحى»و«الظل»
داشته است، تا تفاوت را به طور روشن و متجلى نشان دهد. نباید گفته شود: چنین عملى 
به خاطر رعایت سجع صورت گرفته است؛ چون معجزه در لفظ محض نیست. بلکه در 

عد از آن در این .( ب٧/٣٠٩معنى نیز مقرر است، و راز قرآن از آن خدا است. )البحر 

َ يسُْمِعُ مَنْ يشَٰاءُ وَ مٰا أنَْتَ زمینه توضیح و بیان بیشترى ارائه داده و میفرماید:  إِنه اَللَّه
رساند، خدا دعوت حق را به گوش هر کس که بخواهد مى  ﴾22﴿بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الَْقبُوُرِ 

نور اسلام میگشاید، و تو نمى  اش را بهکند و سینه او هم دعوت ایمان آوردن را اجابت مى
توانى دعوت را در گوش آن کافران فرو کنى؛ زیرا قلب آنها مرده است و درک و فهم 
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ندارند. ابن جوزى گفته است: منظورش از )بمن فى القبور( کفار است؛ زیرا آنها را به 
تان ى قبرس.( یعنى همانطور که مرده۶/۴٨۴مرده تشبیه کرده است. )تفسیر ابن جوزى 

تواند از آنچه که نمیتواند کتاب خدا را بشنود و از اندرزهایش سود ببرد، دل مرده هم نمى
 شنود سود ببرد.مى 

مؤمنان، انسان های زنده دل و برخوردار ازحیات حقیقى هستند. بصورت کل باید گفت که: 
امل مرگ بخشد و كفر عدر ضمن قابل یاد آوری است که ایمان به فرد و جامعه حیات مى 

 .«ما يسْتوَِی الْْحَْياءُ وَ لَا الْْمَْواتُ »فرد و جامعه است. 

 زيارت قبور:
قبلاً از همه باید گفت که زیارت قبرستان و رفتن به آنجا در اسلام ممنوع نیست، البته به 
شرطیکه در آنجا مرتکب اعمال شرک آمیز و غلو نشوند و همچنین جهت زیارت قبور بار 

 نشود.سفر بسته 
برابر  و مردگان و زندگان» یعنی:»سوره ی فاطر که میفرماید: ، 22حکم آیۀ 

را  همانا خدا هرکه» اند.شده تشبیه مردگان به و کافران زندگان به مؤمنان «نیستند
 خویش طاعت و به آفریده خویش بهشت را برای ایشان ، کهخویش از اولیای «بخواهد
 و تو شنواننده» میشنواند آنان را به خویش و پند و پیام «گرداندشنوا می» استداده  توفیق
این آیه در نفی شنیدن مردگان است، اما باید توجه داشت «در گورهایند نیستی که کسانی

که هدف از زیارت قبور گفتگو با مردگان و یا رساندن سخن خود به آنها نیست، که برای 
ه این آیه استناد کنیم. بلکه هدف از استحباب زیارت قبور یادآوری مرگ و رد زیارت ب

زُوْروا الْقبُْورَ فإَنههَا تذَُکِ رکُمُ »قیامت است، چنانکه پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید: 
 (.976مسلم ) «الآخِرَةَ 

 «.اندزاندقبرها را زیارت کنید، چون آنها شما را به یاد آخرت می»
این با توجه به این توصیه ی پیامبر صلی الله علیه وسلم زیارت قبر مردگان جهت بنابر

 یادآوری آخرت )با رعایت شروط آن( مستحب است.

 ﴾۲۳﴿ إنِْ أنَْتَ إِلاه نذَِيرٌ 
 (23اى ]بیش[ نیستى.) تو جز هشداردهنده

متعال بیم می  ای هستی که کافران را از خشم و عذاب خداوندای پیامبر! تو تنها بیم دهنده
 دهی.

، کار با پذیرش همراه اما شنواندن نیست چیز دیگری و تبلیغ دهیتو جز بیم  یعنی بر عهده
فقط در اختیار الله تعالی  و گمراهی زیرا هدایت نداری نیز بر آن و توانی و تو قدرت نیستتو 

 است.
هشدار است نه اجبار، در ضمن شرط در آیه فوق با زیبای بیان شده که: رسالت پیامبر 

أثرگذارى در تبلیغ همانا آمادگى مردم شنیدن، قبول کردن است وگرنه تبلیغ پیامبر نیز بى 
 اثر خواهد بود. 

ةٍ إِلاه خَلََ فيِهَا نذَِيرٌ﴿ ا وَإنِْ مِنْ أمُه ا وَنذَِيرا ِ بشَِيرا  ﴾۲۴إِنها أرَْسَلْناَكَ باِلْحَق 
به سوی خلق فرستادیم تا )خوبان را به بهشت باد( بشارت دهی  ما تو را به حق و راستی

ای )و و )بدان را از قهر حق( بترسانی، و هیچ امتی نبوده جز آنکه در میانشان ترساننده
 (٢۴رهنمایی( بوده است.)
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ایم تا مردم را به سوی آن فرا خوانی و ای پیامبر! ما تو را با هدایت و دین حق فرستاده
های پر از نعمت بدهى و کافران را از دوزخ بیم ى بهشتی، به مؤمنان مژدهبدان عمل کن

 دهی.

ةٍ إلِاّٰ خَلٰا فِیهٰا نذَِیرٌ » ها و عصور گذشته براى هر قومى پیامبرى در زمان :«وَإِنْ مِنْ أمَُّ
 ایم.را فرستاده

بوُکَ فقََدْ کَذَّبَ الََّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ » منظور از این بخش از آیه تسلى خاطر پیامبر  :«وَ إِنْ یکَُذِّ
صلىّ اّللّ علیه و سلمّ و تأسى کردن ایشان به پیامبران در صبر و تحمل اذیت و مصیبت 

 است. 
 ایهشدار دهنده در آن تعالی حق مگر اینکه است نبوده پیشین هایاز امت امتی : هیچیعنی

 دادهمی بیم و کفران طغیان شوم را از فرجام آنان که هبرانگیختعلیهم السلام  از پیامبران
 .است

امام طبرى گفته است: یعنى اگر مشرکان قومت اى محمد! تو را تکذیب میکنند، غصه 
 اند.هاى پیشین نیز پیامبران خود را تکذیب کردهمخور؛ چون اقوام و ملت

انشان با معجزات روشن و درخشان و دلایل واضح نزد پیامبر «جٰاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ بِالْبَیِّنٰاتِ »
آنان آمدند، اما آنها را تکذیب کرده و پیامى راکه از جانب خدا آورده بودند، انکار کردند. 

 .(٢٢/٨۶)تفسیر طبرى 

برُِ وَ بِالْکِتٰابِ الَْمُنِیرِ » یعنى صحف نازل شده بر پیامبران و یا « زبر»و با  «وَ بِالزُّ
یعنى چهار کتاب تورات و انجیل و زبور »س و واضح و درخشان آسمانى هاى مقدکتاب

نزد آنها آمدند. و با وجود این، آنان را تکذیب کرده و رسالت آنها را به خود « و فرقان
 آنان برگشت دادند، پس تو هم مانند آنان صبر و شکیبایى را پیشه کن.

بوُكَ فقَدَْ كَذهبَ الهذِينَ مِنْ  برُِ وَباِلْكِتاَبِ  وَإنِْ يكَذ ِ قَبْلِهِمْ جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَيناَتِ وَباِلزُّ
 ﴾۲۵الْمُنِيرِ﴿

ً كسانى كه پیش از آنها بودند ]نیز[ به تكذیب پرداختند  و اگر تو را تكذیب كنند قطعا
 (٢۵ها و كتاب روشن براى آنان آوردند.)پیامبرانشان دلایل آشكار و نوشته 

 ﴾۲۶أخََذْتُ الهذِينَ كَفَرُوا فَكَيفَ كَانَ نَكِيرِ﴿ثمُه 
عقوبت من چگونه سپس کافران را ]به سبب کفرشان به عذابی سخت[ گرفتیم؛ پس 

 (٢۶بود!.)
یعنی خوب ببینید آن های که از تکذیب دست بردار نشدند انجام آنها چه شد؟ و بدین ترتیب 

 .انجام شما نیز چنان خواهد شد
 ! محترمخواننده گان 

در مورد اینکه: آنان که داناترند، با پرواترند و دانشهای ( 35الی  27در آیات متبرکه ذیل )
طبیعی، دلیل قدرت آفریدگار است. قرآن، مؤمنان راستین و پاداش آنان، مورد بحث قرار 

 گرفته است. 

َ أنَْزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءا فأَخَْرَجْناَ بِ  هِ ثمََرَاتٍ مُخْتلَِفاا ألَْوَانهَُا وَمِنَ الْجِباَلِ ألََمْ ترََ أنَه اللَّه
 ﴾۲۷جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانهَُا وَغَرَابيِبُ سُودٌ﴿
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هایى كه رنگ هاى آنها اى كه خدا از آسمان آبى فرود آورد و به ]وسیله[ آن میوه  آیا ندیده
برخی سرخ و  هاي[ سپید وها ]و رگه  مختلف است بیرون آوردیم و از برخى كوه ها راه

 (٢٧]آفریدیم[ )بعضی سیاهند در نهایت سیاهی. 
بینى که خداى بزرگ و عز و جل با قدرت خود باران را از ابر نازل کرده است؟ مگر نمى

اش آب داد، )آیه به منظور تشویق تعمق در عجایب صنع خدا و آثار و زمین را به وسیله
قدرتش آمده است تا منجر به شناخت عظمت خدا شود. و شناخت نیز به خشیت از او 

َ مِنْ عِبادِهِ الَْعلَُماءُ.آیه آورده است:  رو در آخربیانجامد. از این در راز  إنِهما يخَْشَى اَللَّ 

 قرآن بیندیش.(

ا ألَْوٰانهُٰا» ها را بیرون به وسیلۀ آن آب انواع گیاهان و میوه :«فأَخَْرَجْنٰا بِهِ ثمََرٰاتٍ مُخْتلَِفا
ل و رنگ و طعم های مختلف دارد ودر شکها و شکل ها، مزّهآورده است. آورد که رنگ

 و مزه مختلف اند.
زمخشرى گفته است: یا جنس آنها متفاوت است؛ مانند انار و سیب و انجیر و انگور و  

آیند، یا در شکل مختلف اند؛ از قبیل قرمزى و زردى و سبزى و غیره که به حساب نمى
 ( ٣/۴٨١غیره.)تفسیر کشاف 

هاى ها را با گونه  و همچنین کوه «خْتلَِفٌ ألَْوٰانهُٰاوَ مِنَ الَْجِبٰالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَ حُمْرٌ مُ »
مختلف در رنگ خلق کرده است، سفیدند اما سفیدى آنها متفاوت است و برخى سرخ رنگ 

 اند ولی سرخ رنگی آنها نیز مختلف است. 

هاى بسیار و کوه «وَ غَرٰابِيبُ سُودٌ »ها را سیا وتیره رنگ آفرید: همچنان که برخی کوه 
 ایم. اه رنگ خلق کردهسی

های متعدّد تنوّع را ها را متنوّع ساخت و با قدرتش بین صنفپاک است ذاتی که رنگ 
 مقرّر داشت.

تر را اول آورده است، در صورتى که ابن جوزى میفرماید: به منظور تأکید، وصف بلیغ
.( ٣/۵٨)التسهیل  گونه تعبیر در زبان عرب بسیارمی آید.حق بود آن را مؤخر بیاورد. و این

 ها منحصر نمىها و گوناگونى میوهمنظور بیان قدرت خداى متعال است. اختلاف رنگ
 هاى سخت هم نیز اختلاف رنگ موجود است. شود، بلکه در طبقات زمین و کوه

هاى شبیه هاى مختلف و عجیب موجود است. در کوه رگهبینى در یک کوه رنگ حتی مى
هاى مرمرى. پس پاک و منزه خدایى است که وصاً در صخرهمرجان وجود دارد، مخص
 بر همه چیز قادر است.

انگیز عالم هستى این یکى از موارد شگفت »سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن مینویسد: 
کند و بر منبع و منشأ این کتاب دلالت دارد و نازل کردن آب از است که جلب نظر مى

هاى اى گوناگون و همه رنگ آغاز شده، آنگاه به کوههآسمان و بیرون آوردن میوه
ها و ها میوهها شباهت عجیبى به رنگهاى صخرهشود. در رنگ  رنگارنگ منتقل مى

هاى داخل صخره و تنوع آن قلب را به تپش تنوع و تعدد آنها مقرر است. نگاه به رنگ
ى لاقه به چیزى که شایستهکند، ذوق و عآورد و حس و ذوق زیبایى را در آن بیدار مىمى

هاى انسان و همچنین رنگ چهارپایان وانعام که به دقت و توجه است. بعد از آن رنگ 
هاى باشد، تمام جانوران و جنبندگان داراى رنگ معنى بز و گوسفند و شتر و گاو مى 

 .«اند.عجیب هستند که همگى در این کتاب زیبا و عجیب به نمایش گذاشته شده
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َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ  وَمِنَ  ِ وَالْْنَْعاَمِ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ إِنهمَا يخْشَى اللَّه النهاسِ وَالدهوَاب 
َ عَزِيزٌ غَفوُرٌ﴿  ﴾۲۸إنِه اللَّه

و از مردمان و جانوران و چهار پایان نیز رنگهای آنها مختلف و گوناگون است. جز این 
 (٢٨عزیز و غفور است.)ترسند. البته الله اند که ازاو می تنها علماءنیست که ازبندگان الله

الله تعالی انسان ها، حیوانات و چهارپایان به انواع والوان مختلفی مانند اختلاف و گوناگونى 
های مختلفی ها خلق کرده است. ازجمله شتر، گاو وگوسفند را به رنگ جات و کوه میوه

ها را با چنین اختلافی در ها و کوهآفرید؛ همچنان که نباتات، میوهچون سفید، سیاه سرخ 
ها آفریده است.پاک است خداوند ابداعگر بزرگی که این همه را به وجود آورده  رنگ
 است.
، اختلاف اینکه  است داد، این اشیا توجه رنگها در این اختلاف به سبحان خدای که این دلیل

 اولاً اختلاف تعالی ، حقجهت باشد بدینمی  وی بدیع و صنع بر قدرت ادله از بزرگترین
 ها و حیوانات در انسان و بعد از آن در جمادات ، سپسروییدنی های ها در میوهرنگ 

 دیگر را ذکر کرد. 
هایى بعد از اینکه آیات خدا را برشمرد، و آثار قدرت خویش را متذکر شد و علایم و نشانه

َ »انگیز خود را بیان کرد، به دنبال آن فرمود: از صنعت و آفرینش شگفت إِنهمٰا يخَْشَى اَللَّه
از خدا  یعنى از میان بندگان، دانشمندان به طور حقیقى و شایسته« مِنْ عِبٰادِهِ الَْعلَُمٰاءُ 

شناسند؛ زیرا هر اندازه ترسند و بیم او را در دل دارند؛ چون آنها خدا را به درستى مى مى
تر باشد، بیم از او بزرگتر و بیشتر میشود. )مختصر شناخت از خداى بزرگ و مقتدر کامل

 ( ٣/١۴۶ابن کثیر 
وار میسازد، هر بخشد و دشمنانش را خالله ذاتی با عزّتی است که دوستانش را عزّت می 

نماید. او به که با وی زورآزمایی کند شکستش میدهد و هر که با وی ستیزه کند قهرش می 
کند و خطاهایشان را می شان گذشت می بندگانش بسیار آمرزنده است؛ یعنی از گناهان

 بخشد.
ن یاد آوری دانشمندان بعد از مخلوقاتی که در اول یادآوری شد بدین سبب است که ایشا

بیشتر از دیگران در مظاهر قدرت و عجایب مخلوقات تفکّر و تأمّل مینمایند؛ یعنی که به 
 اندیشند و دانایی دارند.های کَونی وتشریعی خداوند متعال مینشانه

 من»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: رسول  که استآمده  شریف طوریکه در حدیث
 «.اوهستم شما برای یزگارترینشما از خدا و پره ترسانترین

َ عَزِيزٌ غَفوُرٌ » باشد و هر کس توبه خدا با عظمتى که دارد بر هر چیز چیره مى  «إِنه اَللَّه
 بخشد.کند و پشیمان شود او را مى

 را با او شریک چیزی که است کسی رحمان خدای به عالم»)رض( میگوید:  ابن عباس
کند و  را رعایت وی هایبشناسد، سفارش او را حرام و حرام ا حلالاو ر ، حلالنیاورده
 مورد محاسبه خویش عمل با پروردگار خود دیدار خواهد کرد و در قبال باشد که داشته یقین

 «.قرار خواهد گرفت
و  بترسد غایبانه از پروردگار رحمان که است کسی عالم»: است گفته )رح( بصری حسن
 خدای که دارد و از اموری رغبت در آن خداوند متعال باشد که و مایل راغب اموری به

 «.کرد را تلاوت آیه این کند. آنگاه ، اعراضاست ها ناراضیاز آن سبحان
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تو و  میان که چیزی از آن است از الله متعال عبارت ترس»جبیر)رض( میگوید:  سعیدبن
 «.گردد حایل وی انینافرم
خداوند  که است نوری علمبلکه  نیست روایت بسیاری ، بهعلم»میگوید:  )رح(مالک امام

 میگفتند: علما سه نیکان»میگوید:  )رح( ثوری سفیان«. قرار میدهد را در قلب آن متعال
 الله تعالی که به است ، عالمیاستدان امر وی به کهمتعال  خداوند به است اند؛ عالمیدسته
خدا  به اما عالم خود خداوند دانا نیست به امر الله کهبه  است و عالمی دانا نیست امر وی به

داند. را می وی ترسد و حدود و فرایضلایزال می از خدای که است ، کسیامر وی و به
ترسد بزرگ می  از خدای که است ، عالمیدانا نیست یامر و به الله تعالی که به و عالم
خداوند دانا خود  به امر خداوند متعال که به داند. و عالم را نمی وی حدود و فرایض ولی
 «.ترسدنمی داند اما از الله متعال را می حدود و فرایض که است ، کسینیست

ا وَعَلََنِيةا يرْجُونَ إنِه الهذِينَ يتلْوُنَ كِتاَبَ  ا رَزَقْناَهُمْ سِرًّ لََةَ وَأنَْفَقوُا مِمه ِ وَأقَاَمُوا الصه اللَّه
 ﴾۲۹تِجَارَةا لنَْ تبَوُرَ﴿

خوانند و نماز برپا مى دارند و از آنچه بدیشان  در حقیقت كسانى كه كتاب خدا را مى
اند كه هرگز  به تجارتى بسته امید)ایشان( و آشكارا انفاق مى كنند، پنهانایم  روزى داده
 (29پذیرد.)زوال نمى 

به راستی کسانیکه در خلال شب و روز به تلاوت قرآن عظیم الشأن وتفکر در معانی اش 

لَٰةَ »عمل وادامه می دهند،وکسانیکه  ترین وجه و با به ادای نماز با کامل ،«وَ أقَٰامُوا الَصه
وع وخضوع و رعایت شروط و ارکان بهترین روش مشروعش و در اوقات خود با خش

 کنند.اقامه مى

ا وَ عَلَٰنيِةَا »وکسانیکه  ا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّ هایی که الله تعالی برای و از نعمت «وَ أنَْفقَوُا مِمه
شان نصیب گردانیده آنرا در راه الله به گونۀ پوشیده تا مردم نبینند و به گونۀ آشکار تا به 

 رف میرسانند، و جز رضایت الله تعالی هدفى دیگری ندارند.ایشان اقتدا شود به مص

اى دارند که سودآور است واقعاً با این عمل خود امید به معامله«يرَْجُونَ تجِٰارَةا لَنْ تبَوُرَ »
 و پاداش ثواب ، همانا دریافتتجارت اینانجامد.و هرگز به کساد و نابودى و زیان نمى

هرگزبه خساره مواجه نمی شود و و از  که، طوریکه یاد آور شدیم تجارتی است طاعتشان
 رود. نمی بین

 :29شأن نزول آيۀ 
خود از ابن عباس)رض( روایت کرده است: « تفسیر»عبدالغنی بن سعید ثقفی در  -897

لََةَ إِنه الهذِ »این گفتة الله  ِ وَأقَاَمُوا الصه در بارة حصین بن حرث بن  «ينَ يَتلْوُنَ کِتاَبَ اللَّه
عبدالمطلب بن عبدالمناف قریشی نازل شده است. )متن باطل است و سندش تباه. در این 

کند او سند عبدالغنی ضعیف و تفسیر را از موسی بن عبدالرحمن ثقفی روایت می
تحقیق محمود ابراهیم زاید( در  242/  2حبان ) کند. ابندروغگوست و حدیث وضع می

گوید: دجال است کتابی را در تفسیر جمع و به ابن جریج از عطا از خصوص موسی می
لسان »و  212و  211/  4و  642/  2« میزان الاعتدال»ابن عباس نسبت میدهد. به 

این که تنها ثقفی  کند. وهای وضع تهدید مینگاه کنید. و متن را نشانه 45/  4« المیزان
 این را روایت کرده دلیل وهن این است.(.
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 ﴾۳۰لِيوَف ِيهُمْ أجُُورَهُمْ وَيزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنههُ غَفوُرٌ شَكُورٌ﴿
گمان بیرا به تمام و كمال بپردازد، و از فضل خویش به سهمشان بیفزاید، تا الله ثواب آنان 

 (30او آمرزگار سپاسگزار است.)
ترین پاداش اند، نیکوترین و بزرگخداوند در برابر اعمال نیکی که پیش فرستاده تا

شان احسان نماید و علاوه بر شان عطا کند و با چند برابر ساختن اعمال حسنه برایبرای
 پاداش، از فضل و احسان خود نعمت آنان را افزون کند.
است که مطیع انتظارش را دارد. در التسهیل آمده است: دریافت پاداش و اجر همان چیزى 

 .( ٣/١۵٨و زیاده به معنى اجر بیشتر یا نگاه کردن به ذات خدا میباشد.)التسهیل 

 ایشان اندک اعمال« و قدردان» گناهانشان« او آمرزگار چراکه»«إِنههُ غَفوُرٌ شَکُورٌ »

 «.است»
ى قاریان قرآن گفت: این آیهمىخواند ابن کثیر گفته است: هر وقت مطرف این آیه را مى 

  .(٣/١۴۶است. )المختصر 

َ بِعِباَدِهِ لَخَبِيرٌ  قاا لِمَا بَينَ يدَيهِ إنِه اللَّه وَالهذِی أوَْحَيناَ إلَِيكَ مِنَ الْكِتاَبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَد ِ
 ﴾۳۱بَصِيرٌ﴿

ای )آسمانی( پیش هحق و تصدیق کنندۀ کتاب ایم[ به تو وحى كردهوآنچه از كتاب ]آسمانى
 (٣١از خود است، یقیناً الله از )احوال( بندگان خود باخبر )و( بیناست.)

ایم )یعنى قرآن کریم( حقیقتى است که در درستى ای پیامبر! آنچه از کتاب به تو وحى کرده
 اى موجود نیست.و صدق آن شک و شبهه

ا لِمٰا بَيْنَ يدََيْهِ » قا هاى الهى نازل شده قبلى را از قبیل تورات و در حالیکه کتاب « مُصَد ِ
 از آن های پیشکتاب کنندهو تصدیق خود حقکند. یعنی اینکه انجیل و زبور، تصدیق مى

 است و موافق همخوان آسمانی های پیشینبا کتاب : قرآنیعنی« است
است؛ زیرا پیامبر صلىّ اّللّ علیه و دهد که وحى مفسرابو حیان فرموده است: آیه نشان مى

هاى خدا را بیان کرده است، و سلمّ خواندن و نوشتن بلد نبود، در صورتیکه مطالب کتاب
 .( ٧/٣١٣چنین امرى جز از جانب خدا مقدورنیست. )البحر المحیط 

َ بعِِبٰادِهِ لخََبِيرٌ بصَِيرٌ » خود با خبر و آگاه  محققاً خداى عز و جل به احوال بندگان« إِنه اَللَّه
شان بیناست، و به ظاهر و باطن امور آنها محیط است و ها و کارکرد های است، به گفته
ای از او پنهان نیست و همه اعمال پوشیده و آشکار را بیند و هیچ امر پوشیدهآنها را مى 

 داند.می 

ناَ فمَِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتصَِدٌ وَمِنْهُمْ ثمُه أوَْرَثنْاَ الْكِتاَبَ الهذِينَ اصْطَفَيناَ مِنْ عِباَدِ 
ِ ذَلِكَ هُوَ الْفضَْلُ الْكَبِيرُ﴿  ﴾۳۲سَابِقٌ باِلْخَيرَاتِ بإِِذْنِ اللَّه

پس بعضی از آنها سپس این کتاب را به کسانی از بندگانمان که برگزیدیم به میراث دادیم؛ 
ها سوی نیکیمیانه رو و بعضی از آنان به حکم الله بهبه خویشتن ظالم و بعضی از ایشان 

 (٣٢این است آن فضل بزرگ.)پیشگامند. 
 خواننده گان محترم!

زمخشرى در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد: آنانیکه از جانب خدا برگزیده مفسر جارالله 
 شدند عبارتند
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روز رستاخیز.  از: امت محمد صلىّ اّللّ علیه و سلمّ و یاران و تابعین و پیروان آنها تا 
 ..(٣/۴٨۴)تفسیر کشاف 

فَمِنْهُمْ ظٰالِمٌ لِنفَْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتصَِدٌ وَ » آنگاه آنان را به سه گروه تقسیم کرده و میفرماید:
 ِ  .«مِنْهُمْ سٰابقٌِ بِالْخَیْرٰاتِ بإِذِْنِ اَللّّٰ

و  کرده تقسیم دسته سه به را امت این تعالی حق مفسر تفسیر انوار القرآن: مینویسد: آنگاه
از  رو و برخی میانه از آنان خود ستمکار و برخی بر نفس از آنان برخی پس»میفرماید: 

 خود: مرتکبان بر نفس ستمگران»میگوید:  مقاتل« ها پیشگامندنیکیسوی الله به اذن به آنان
 توحیداند. از اهل کبیرهگناهان 
: و پیشتازان کنندگاناند و سبقت  نگردیده ایکبیره گناه مرتکب هستند که کسانی :روانمیانه 
 اند.گرفته پیشی شایسته اعمال سوی به هستند کهکسانی 
کند، یا می کوتاهی خویش و تکالیف واجبات خود، از ادای ستمکار بر نفس که نیست شکی

افراط  جانب و به اختیار کرده رویمیانهرو، در کار دین نهگردد. میامی محرمات مرتکب
 .استبهشت  کند و او از اهلنمی و تفریط میل

 و او بهترین گرفته سبقت در امور دین از دیگران که است کسی گیرندهاما پیشتاز و پیشی
 «.باشدمی گروه سه این

 را فروگذاشته از واجبات برخی که است : کسیخویش ستمگر بر نفس»کثیر میگوید:  ابن
و  داده را انجام واجبات که است رو: کسیمیگردد. میانه را مرتکب  از محرمات و برخی
از مکروهات  و برخی کرده را ترک از مستحباتبرخی  کند و گاهیمیرا ترک  محرمات
و  جا آوردهرا به  و مستحبات واجبات که است : کسیراتالخیالی  دهد. سابقمی را انجام 
 «.کندمی را نیز ترک از مباحات بعضی و حتی و مکروهات محرمات

 هستند، بعد از آنان اکثریت ذکر کرد زیرا آنان را در اول ظالمان»میفرماید: امام نسفی 
قرار کمترند و در اقلیت  فوق از هردو گروه از نظر تعداد بیشتراند اما پیشگامان روانمیانه

 «.انددارند لذا در آخر ذکر شده
خیر  اعمالسوی به و پیشتازی گرفتن سبقت ، یا اینکتاب دادن و میراث گزینش« این»
 رسول که است ابودرداء)رض( آمده روایت به شریف در حدیث« است بزرگ همانا فضل»

بَ ٱلهذِينَ ٱصطَفيَناَ » :استفرموده  أخداوند» علیه وسلم فرمودند: الله صلی الله ثمُه أوَرَثناَ ٱلكِتَٰ
لِكَ هوَُ 

ٰ
ِۚ ذَ تِ بإِِذنِ ٱلِلّه قتصَِد وَمِنهُم سَابِقُُۢ بٱِلخَيرَٰ مِن عِباَدِناَۖ فَمِنهُم ظَالِم ل ِنفَسِهِۦ وَمِنهُم مُّ

 به حساب بدوناند، ایشان گرفته سبقت که سانیاما ک (32فاطر: )«﴾32﴿ٱلفَضلُ ٱلكَبيِرُ 
 آیند. در می بهشت
 قرار میگیرند و کسانی مورد محاسبه آسانحسابی  اند، بهکرده پیشه روی میانه که کسانی

 خدای میشوند و همانانند که محشر بازداشته اند، در درازایکرده خود ستم هایبر نفس  که
میگویند:  نماید و همانانند کهمی  تلافی خویش را با رحمت وقصور آنان کوتاهیمتعال 

ِ ٱلهذِیٓ أذَهَبَ عَنها ٱلحَزَنَۖ »  )تفسیر انوار القرآن(  (34)فاطر:  «ٱلحَمدُ لِِلّه
الظالم »آن است که حسناتش بر گناهانش فزونى دارد، و « السابق»حسن بصرى گفته است: 

آن است که حسنات « المقتصد»آن است که گناهانش بر حسناتش فزونى دارد، و « لنفسه
این نظریه  ۶/۴٩٠و گناهانش برابر است. و عموم آنها وارد بهشت می شوند.)زاد المسیر 

باشد، گروه در میان امت محمد صلىّ اّللّ علیه و آله و سلمّ مى که معتقد به وجود این سه 
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راجح است و ابن جریر آن را اختیار کرده و علامه ابن کثیر احادیثى را دال بر این مطلب 
 .آورده است.(

ا وَلِباَسُهُمْ  فيِهَا  جَنهاتُ عَدْنٍ يدْخُلوُنَهَا يحَلهوْنَ فيِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلؤُْلؤُا
 ﴾۳۳حَرِيرٌ﴿

 شوند، در آنجا با دستبند که در آنها داخل میهمیشگی بهشت است  ی)پاداش آنها( باغ ها
 (.٣٣شان در آنجا ابریشم است.)گردند و لباس  های از طلا و مروارید آراسته می

هاى تدارک دیده شده براى مؤمنان را در جنات نعیم خاطرنشان الله تعالی بعد از آنکه نعمت 
هاى همیشگى که به آن درخواهند آمد و از  باغ «جَنهاتُ عَدْنٍ يَدْخُلوُنهَٰا»ساخته میفرماید: 

 کنند.هاى آن استفاده مىنعمت 

به معنى بهشتهاى « المكان: استقرعدن فى »استقرار. اقامت گزیدن، ماندن و «:عَدْنٍ »

استقرار و خلود. این كلمه بصورت کل یازده بار در قرآن عظیم الشان تذکر رفته، و همه 
 (.23، رعد آیه  72آیه    توبه در وصف بهشت آخرت است. )ملاحظه شود سوره های:

 اسوره واساور است.دستبندها. مفردآن سوار)بكسر سین( وجمع آن «: أسََاوِرَ »

« لؤلؤ»به ضمّ اول« درّ »در قاموس «اللؤلؤ: الدر  »مروارید درشت وسخت :«لؤلؤ»

عظیم است یعنى مروارید سخت، هدف ازآن همان مروارید است كه ازبحر بدست می آید 
آید. و (. از آن دو دریا مروارید و مرجان به دست مى 22)مراجعه شود به سورۀ رحمن:

يخْرُجُ »(. در بارۀ آیه 33( و )سورۀ فاطر:23( و )سورۀ حج:22-23: ۀسورۀ: واقع
 دیده شود.« برزخ»روایتى هست كه در  «مِنْهُمَاالُّلؤْلؤُُوَ الْمَرجانَ 

مجموعا شش بار در قرآن عظیم الشأن بکار رفته، یكى در باره مروارید دنیا « لؤلؤ»کلمۀ 
 هشتى و دوبار در زینت اهل جنت.دوبار در وصف خدمه بهشت، یكبار در وصف زنان ب

راغب آن را لباس نازك، ابریشم خالص فرموده است، واین کلمه سه بار در «:حَرِيرٌ »

 .(12، انسان/ 33، فاطر/ 23های: حج/  هقرآن عظیم الشأن تذکر رفته است.)سور
 محترم! ه گانخوانند

نعمتش، با اقامتی جاودانه های پر از  های سه گانۀ مذکور را به بهشتخداوند متعال صنف 
ها با توجه به اعمال افراد مراتب و درجات  های همیشگی داخل میسازد، این باغو نعمت

هاى متعدد را به جمع آورده است که در بهشت باغ« جنات»که متفاوتى دارد و علت این
غ سلام، وجود دارد، در بهشت باغ فردوس، وباغ عدن وباغ نعیم وباغ الماوى وباغ خلد وبا

 وباغ علیین قرار دارند.
 هایى است که با عمل عاملین متناسب است.و هر باغ داراى مراتب و منزلت 

 لباس جنتيان:
عَالِيهَُمْ » ( میفرماید:الإنسانسورۀ  21قرآن عظیم الشأن در مورد لباس جنتیان در)آیۀ:

ةٍ وَسَقاَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباا  ثِياَبُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتبَْرَقٌ وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِنْ فِضه
ا﴿ های ابریشم نازک سبز ودیبای ضخیم است و دستبند ها بر تن ایشان لباس) «﴾21طَهُورا

 .«نوشاند شراب پاک میاند و پروردگارشان بدیشان و النگو های سیمین، زیب و زینت شده
زینت و » در صحیحین از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده است که فرمودند:

 .«زیورآلات مؤمن تا جاییکه خواهد رسید که آب وضو میرسد
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کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: امام احمد از ابوهریره)رض( روایت می
نعمت به سر خواهد بود واندوهگین نخواهد شد ولباسش  کسی که وارد بهشت شود، در»

رود، در بهشت چیزهایی است که هیچ چشمی آن را ندیده کهنه نشده وجوانیش ازبین نمی 
جوانیش »مسلم تا جمله «.)و هیچ گوشی آن را نشنیده و برقلب هیچ کسی خطور نکرده است

 ، را روایت نموده است.(.«از بین نمیرود

 بريشم برای مردان:پوشيدن لباس ا

پوشیدن لباس ابریشمی برای مردان حرام است، چون پیامبر صَلَّی قبل از همه باید گفت: 
ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ هشدار داده که هر کس در دنیا لباس ابریشمی بپوشد در آخرت آن را نخواهد  اللَّّ

مَ عَلَی ذکُُورِهَا» پوشید. و میفرماید: تِی وَحُرِ  ناَثِ أمُه آلبانی در  «أحُِله الذههَبُ وَالْحَرِيرُ لِِِ

طلا و ابریشم برای زنان امت من حلال . »(4754صحیح نسائی آن را صحیح قرار داده )
 «قرار داده شده اند و برای مردان امت من حرام هستند

 د:حکم پوشيدن لباسی که آميخته با ابريشم باش
مقدار اندکی ازابریشم با پارچه غیر ابریشمی حکم شرع پوشیدن لباسی که در ترکیب آن 
که در آن دهلوی آمده است « الحجه البالغه»باشد در حکم لباس ابریشم نیست، در کتاب 

 صورت اسم لباس )ابریشم( برآن اطلاق نمیشود و شاید برای نیازی باشد.
انس رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی و حتی در صحیح بخاری و مسلم از 

الله علیه وسلم برای عبدالرحمن بن عوف و زبیر اجازه داد که حریر بپوشند، زیرا مبتلا به 
 خارش بدن )بعلت حشره کنه( بودند.

و یا با وجود آنکه در حدیث صحیح وارد شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

مَ عَلیَ ذکُُورِهَاأحُِله الذههَبُ » تیِ وَحُرِ  ناَثِ أمُه (. یعنی: 4754صحیح نسائی ) « وَالْحَرِيرُ لِِِ

طلا و ابریشم برای زنان امت من حلال قرار داده شده اند و برای مردان امت من حرام »
 «هستند

با این وجود در شرایط ضروری استفاده از طلا برای مردان جایز می باشد، چنانکه عرفجة 
بینی اش قطع شد و یک بینی نقره ای بجای آن ساخت ولی « کُلاب»اسعد روز جنگ  پسر

این بینی نقره گندید و بو گرفت، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم او را امر فرمود که یک 
 (.4232ود ؤبینی طلایی را بجای آن بسازد )روایت ابو دا

یشم در حالت ضرورت )مانند مریضی بنابراین نتیجه می گیریم استعمال طلا یا پوشیدن ابر
پوستی( و یا استفاده از تکه ای از آن برای پوشاندن قسمتهای سوراخ لباس جایز است، 

باره حریر و دیبا گفته که تا بحال در آنچه»...سید سابق آمده است:  .«فقه السنة»درکتاب 
بنزد شافعیه،  شد، مربوط بحریر خالص بود و اما حریر مخلوط اگر بیشترش حریر باشد

 . چون اکثریت حکم، حریر بود، حرام نیست، و اگرنیمه یاکمتر ازآنلباس آن حرام است
 کل را دارد.
، حرام نیست مگر اینکه وزن حریر : لباس مختلط از حریر و غیرآنگفته است امام نووی
 «.بیشتر باشد
عذر مقصود از آن رفاه و : چون در هنگام دهلوی آمده است« الحجة البالغة»و در کتاب 

. و ما این احکام را از روی مجموع احادیث ، بلکه برای مداوا و شفا استاشرافیگری نیست
وارده درباره تحریم طلا و ابریشم برای مردان و نیز احادیث وارده درباره جواز استفاده 

 آن دو در هنگام ضرورت درمی یابیم.
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ه چهار انگشت و یا اگر آنچه با ابریشم آمیخته شده به اندازبصورت کل گفته میتوانیم که: 
، 15-12مسلم) از ابریشم بیشتر باشد جایز است چون در این مورد حدیث آمده است.

2069) 

ِ الهذِی أذَْهَبَ عَنها الْحَزَنَ إنِه رَبهناَ لَغَفوُرٌ شَكُورٌ﴿  ﴾۳۴وَقاَلوُا الْحَمْدُ لِِلّه
گمان بى ها و گناهان( را از ما دور کرد،اندوه )بدی کهو میگویند سپاس خدایى را است 

 (34سپاسگزار است.)پروردگار ما آمرزگار 
گویند: سپاس و ستایش ها هنگامی که به بهشت داخل میشوند می این گروه از بهترین 

ها را از ما دور و برطرف ها و کدورت ها و افسردگى  شایستۀ ذات خداست که تمام اندوه
بدان سبب است که شادمانی و شادکامی، با سرور و شادابی ایشان را پوشانیده  کرد. این
 است. 

ها و اندوه خداوند متعال همه»میفرماید:  زجاج مؤلف: تفسیر معانی القرآن فی التفسیر
ارتباط  امر معاششان به که هاییها و اندوهنگرانی کند، چهدور می ها را از بهشتیاننگرانی
 مربوط باشد. امر معادشانبه  که هاییها و اندوهنگرانی باشد و چه داشته

ا به ماضى وَ قالوُا بیان کرده است. اند: از بس که تحقق آن قطعى است آن رمفسران گفته
ها و هر چیزى است که صفاى زندگى را از بین ببرد؛ از قبیل وحزن شامل تمام کدورت

 ۴/٢۴۵هاى قیامت و عذاب آتش وغیره. )ابو سعود ترس و مریضی و فقر و مرگ و هراس
 .(٢٢/٩١و طبرى 

ً پروردگار ما ب «إِنه رَبهنٰا لغَفَوُرٌ شَکُورٌ » سیار آمرزنده است؛ چنانچه گناهان ما را یقینا

دارد، گناهان ما را آمرزیده و خطاهای ما را عفو می کند و اطاعت مطیعان را پاس مى
چه حسنات ما را پذیرفته و مزد آن را چندین برابر بخشیده است. او شکور است؛ چنان

 کرده است.
ى بخشودگیش بس وسیع یرهدهند؛ یعنى دا معنى مبالغه مى« غفور و شکور»هر دو لفظ 

 است و احسانش فراوان است.
در قبر  ، نهدر مرگ : نهنیست وحشتی الاالله هیچلااله بر اهل»: است آمده شریف در حدیث

 ـدرآن بانگ در هنگام سویشان به من در رستاخیز، گویی و نه  از سرهای که حال )رستاخیز( 
ِ ٱلَّذِیٓ أذَهَبَ عَنَّا ٱلحَزَنََۖ »میگویند: که شانند ـ مینگرمقبرها را میاف خود خاک وَقاَلوُاْ ٱلحَمدُ لِلََّّ

 .(34فاطر: )سورۀ «﴾34﴿إنَِّ رَبَّناَ لغَفَوُر شَكُورٌ 

 ﴾۳۵الهذِی أحََلهناَ دَارَ الْمُقاَمَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يمَسُّناَ فِيهَا نصََبٌ وَلَا يمَسُّناَ فِيهَا لغُوُبٌ﴿
همان ذاتی که از فضل خویش ما را در اقامتگاه ابدی فرود آورد، در آنجا به ما هیچ رنجی 

 (٣۵رسد و در آنجا ما هیچ خستگی نبینیم.)نمی 

الله تعالی ذاتی است که ما را به فضل و کرم خود وارد بهشت در سرای اقامت جاودان و 
قرارگاه آسایش و سکونت ابدی ودایمی همیشگی داخل کرده و ما را در آنجا داده و آن را 

 رویم.ما قرار داده و هرگز از آن بیرون نمى
بینیم و کدام دشواری و ناآرامی یا با دخول در بهشت جاودان هیچ خستگی و مشقتّی نمی 

 رسد. درد و آزاری به ما نمی
ى و تمام اینها از بخشش و فضل و کرم اوست. در آنجا خستگى و سستى به ما دست نم

 دهد.
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از  هرگز کسی»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: رسول که استآمده شریف  در حدیث
الله؟  شما را نیز یا رسول گفتند: حتی اصحاب«. کندوارد نمیبهشت  به شما را عملش

ویش خ از جانب و فضلی رحمت مرا به خداوند متعال که مرا نیز مگر اینحتی »فرمودند: 
ما  ما نمیرسد و در اینجا به به» و مشقتی و خستگی« رنجی در اینجا هیچ«. »درپوشاند

باشد.  و زحمت و رنج و سختی خستگی حاصل که ایدرماندگی« نمیرسد ایدرماندگی هیچ
 شود.می زدودهبهشتیان  و روح ها از تنرنجها و خستگی همه ! در بهشتآری

عبارت است از « لغُوُبٌ »است، و « دار المقامة»رو بهشت گفته است: از این  ابن جوزى
 .(٣/١۵٩خستگى روانى و ناشى از خستگى بدن. )التسهیل 

 رنج و مشقّت. خستگی. «:نصََبٌ »

طوریکه در فوق تذکر دادیم؛ درماندگی ناشی از خستگی، و ناتوانی حاصل از  «:لغُوُبٌ »
 اند.( را خستگی روحی دانستهلغُوُبرا خستگی جسمی، و ) (نَصَبٌ رنج و مشقتّ. برخی )

 : 35 ۀشأن نزول آي

و ابن ابوحاتم از طریق نفیع بن حرث از عبدالله بن ابی اوفی « البعث»بیهقی در  -898
روایت کرده اند: شخصی به نبی )گفت: ای رسول الله! خواب چیزی است که ایزد تعالی 

کند آیا در جنت هم خواب است؟ گفت: نه، زیرا خواب د میدر دنیا ما را با آن خرسند و شا
ها در چیست؟ پیامبر قرین مرگ است و در جنت مرگ نیست. گفت: پس نشاط و آرامش آن

)این سخن را بس بزرگ شمرد وگفت: در بهشت سستی و رنج روانی نیست در همه احوال 

را نازل  ﴾35﴿وَلَا يَمَسُّناَ فِيهَا لغُوُبٌ لَا يَمَسُّناَ فِيهَا نصََبٌ »آنها شاد وراحتند. پس خدا 
 کرد.

 ! خواننده گان محترم

 ( به 41الی  36تا ایۀ هذا وضعیت نیکان سعادتمند به بیان گرفته شد، ودر آیات ذیل )
ذکر مجازات کافران و ناباوران، احوالشان در دوزخ، ومناظره با مشركان، مورد بحث 

 قرار گرفته میفرماید:

كَفرَُوا لَهُمْ ناَرُ جَهَنهمَ لَا يقْضَى عَلَيهِمْ فَيمُوتوُا وَلَا يخَفهفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا  وَالهذِينَ 
 ﴾۳۶كَذَلِكَ نَجْزِی كُله كَفوُرٍ﴿

و برای کافران آتش دوزخ است، نه فرمان مرگشان صادر می شود که بمیرند، و نه 
دهیم. اینچنین هر ناسپاسی را سزا میشود. و )چیزی( از عذاب دوزخ از آنان کاسته می

(٣۶) 
یعنی برای کافران آنان که به تکذیب وانکارآیات الهی پرداختند، و پیامبران علیهم السلام 

ها ور جهنم که در آخرت آماده است که چهره را تکذیب کردند، سزای کفرشان آتش شعله
 سوزاند.کند و میهای آنان را بریان میو بدن 

دیگر  مرگی به« شود تا بمیرند حکم» مرگ به»بر آنان  نه «ضىٰ عَلَيْهِمْ فيَمَُوتوُالٰا يقُْ »

 گردند. راحت دنیا تا از عذاب جز مرگ

شود. بلکه در عذاب دایمى و عذاب آن از آنان کاسته نمى  «وَ لٰا يخَُفهفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذٰابهِٰا»

 و بدون انقطاع و دایمی خواهند بود.
را بر  دیگری هایشود، خداوند متعال پوست  سوخته در آتش بدنشان پوست که هرگاه و

را  هر کفوری». است آمده دیگری در آیه کهرا بچشند چنان پوشاند تا عذابمی  تن شان
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 رویزیاده و انکار حق  در کفر و ناسپاسی را که : هر کسییعنی« دهیمکیفر می  چنین
 .دهیم، کیفر می، سخت و وحشتناکبسیار زشت جزای ند، همانند اینک

النار  أما أهل»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که استآمده  شریف در حدیث
هستند  آن اهالی که دوزخیانی اما همان»».فيها ولا يحيون أهلها فلَ يموتون هم الذين

 .«میشوند زنده میمیرند ونه درآن نه پس «جاودانند ودرآن»

رْكُمْ  ا غَيرَ الهذِی كُنها نَعْمَلُ أوََلَمْ نعُمَ ِ وَهُمْ يصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبهناَ أخَْرِجْناَ نَعْمَلْ صَالِحا
 ﴾۳۷نصَِيرٍ﴿ مَا يتذََكهرُ فِيهِ مَنْ تذََكهرَ وَجَاءَكُمُ النهذِيرُ فذَوُقوُا فمََا لِلظهالِمِينَ مِنْ 

کنند: ای پروردگار ما! ما را بیرون کن تا کارهای شایسته انجام و آنان در دوزخ فریاد می
دهیم، غیر از کارهایی که قبلاً میکردیم، )میگوییم:( آیا آنقدر به شما عمر ندادیم که پند پذیر 

که برای  در آن پند و عبرت گیرد؟ و بیم دهنده )هم( نزد شما آمد، پس عذاب را بچشید
 (٣٧ظالمان هیچ مددگاری نیست.)

 آورندطلبند. فریاد برمیزنان کمک مینعره «:یصْطَرِخُونَ »

پروردگارا! »: کنند کهمی و استغاثهکافران یعنی دوزخیان در دوزخ با صدای بلند فریاد 
 کردیم از شرکمی تا غیر از آنچه» دنیا برگردان بیاور و ما را به ما را از این آتش بیرون

را  و طاعت ایمبوده بر آن که کفری جای را به ایمان پس« کنیم کار شایسته» و معاصی
 ! قرار دهیم معصیت جایبه

ته است: یعنى به عوض کفر ایمان بیاوریم، و به عوض معصیت مطیع شویم امام قرطبى گف
غَيْرَالَهذِی کُنها نعَْمَلُ » ( و با گفتۀ١۴/٣۵٢و امر پیامبران راامتثال کنیم. )تفسیر قرطبى 

 .(٣/١۵٩باشند.)تسهیل عمل زشت خود اعتراف کرده و از آن پشیمان و غمگین مى  «به

رْکُمْ مٰا يَتذَکَهرُ فِيهِ مَنْ تذََکهرَ » درخواست و توبیخ آنها میفرماید:الله تعالی در رد   «أوََ لَمْ نعَُم ِ
مگر در دنیا عمر طولانى و کافى به شما ندادیم و به شما مهلت و فرصت کافى ندادیم، که 

توانست در آن فرصت مناسب متذکر شود و نصیحت پذیر شود و خواست مى  هر کس مى
صلی الله علیه وسلم همراه بادلایل واضحی  آری! برای شما پیامبر بزرگوار محمدفکر کند.

ازجانب پروردگار آمد، اما نپذیرفتید و ایمان نیاوردید. آن مدت که زندگى کردید چه کار 
 طلبید؟ کردید؟ و چه شده که عمرى دیگر مى

ر أجله حتى بلغ ستي»در حدیث آمده است:  خدا انسانى  «ن سنةأعذر اللَّ  إلى امرىء أخ 

 را معذور داشت واجلش را تا سن شصت سالگى به تأخیر انداخت.)اخراج از بخارى(.
 ى او برید. یعنى بهانه« اعذر»و 

و پیامبر برحذر دارنده یعنى حضرت محمد صلىّ اّللّ علیه و آله و سلمّ  «وَجٰاءَکُمُ الَنهذِيرُ »

 اى میگویند:قبل از فرارسیدن قیامت نزد شما آمد. و عده

تر است.)امام بخارى وَ جاءَکُمُ الَنَّذِیرُ را به پیرى یعنى پیرى، اما قول اول روشن «الَنهذِيرُ »

ترجمه کرده است. این قول از ابن عباس)رض( و عکرمه نیز روایت شده است و ابن کثیر 
م است و ابن جریر نیز گفته است: قتاده میگوید: الَنَّذِیرُ به معنى پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلّ 

 آن را پذیرفته است.(

اى گروه کافران! عذاب را بچشید، امروز یاور و  «فَذوُقوُا فَمٰا لِلظهالِمِينَ مِنْ نصَِيرٍ »

 ای دیگری نیست که عذابش را از شما دفع کند.تعالی یاری دهندهمعینى ندارید جز حق 
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عنى توهین است و متضمن معنى دوام نیز امام فخر رازي گفته است: امر در فَذوُقوُا به م
 .(٢۶/٣٠هست. و به منظور ثبت و ضبط ظلم بر آنان اسم ظاهر )تفسیر کبیر 

آورده است. و به سبب کفر و ظلم ایشان اصلاً یاور و « لکم»للظّالِمِینَ را به جاى ضمیر 
 ناصرى ندارند، نه از جانب خدا و نه از جانب بندگان. 

 :بعد از آن میفرماید

دُورِ﴿ َ عَالِمُ غَيبِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إِنههُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ  ﴾۳۸إنِه اللَّه
به افکار و اندیشه دلها هم  ها و زمین است و البته اوالله دانای )امور( پنهان آسمان گمانبى

 (٣٨کاملاً آگاه است.)
هاى آسمان و هستى و نهانى همانا خداى متعال علمش به تمام چیزهاى نهان دراین عالم

 زمین احاطه دارد و هیچ چیز از احوال آنها بر او پوشیده نیست.

شما را و  اعمال این میداند و از جمله ها و زمین را در آسمان ای : او هر امر نهانییعنی
 نیا همد سویاگر شما را به داند کهمی  ماند پسنمی  مخفی بر وی ایکار پنهانی هیچ

وَلوَ » ،سورۀ الاً نعام( میفرماید:28کنید. طوریکه در )آیۀ نمی برگرداند، شما کار شایسته
 شوند، یقیناً به برگردانیده دنیا هم اگر آنها به»(. 28الأنعام: )« رُدُّواْ لعَاَدُواْ لِمَا نهُُواْ عَنهُ 

 «.گردندبودند، بر می شده  نهی از آن که آنچه

: ها و خطورات قلوب آگاه است، یعنی به مکنونات و وسوسه« إِنههُ عَلِيمٌ بذِٰاتِ الَصُّدُورِ »

 حق وقتی پس« ها داناست راز سینه او به هرآینه»ها و را در آسمان  ایاو هر امر نهانی
ً و به  راز سینه تعالی  وتر از آنفر دیگر را که رازهای اولی طریقها را بداند، قطعا

 داند.هستند، می 

اند: جملۀ دوام عذاب کفار را در آتش که ذکر آن برفت مؤکد میسازد؛ زیرا مفسران گفته
ماند خدا آگاه است که کفر در نهاد کافر مستقر است و اگر حیاتش در دنیا تا ابد پایدار مى

با کفر ابدیشان برابر کرد، پس عذاب ابدى آنها آورد و او را پرستش نمىبه خدا ایمان نمى
قرطبى گفته است: یعنى  «.وَ لٰا يَظْلِمُ رَبُّکَ أحََداا » است. و ظلم و ستمى در کار نیست:

پردازند. همانطور داند اگر آنها را به دنیا برگرداند به انجام دادن عمل صالح نمى خدا مى
 ..(٢٢/٣۵۵فسیر قرطبى )توَ لوَْ رُدُّوا لعَٰادُوا لِمٰا نهُُوا عَنْهُ. که گفته است: 

پس با انجام طاعات از عذابش بترسید؛ زیرا هیچ امر غایبی از اعمال شما از او پنهان 
 های خود پوشیده نگه دارید.نیست؛ اگر چه آن را در دل 

الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ هُوَ الهذِی جَعلََكُمْ خَلََئفَِ فیِ الْْرَْضِ فمََنْ كَفَرَ فَعلََيهِ كُفْرُهُ وَلَا يزِيدُ 
ا﴿  ﴾۳۹عِنْدَ رَب ِهِمْ إلِاه مَقْتاا وَلَا يزِيدُ الْكَافرِِينَ كُفْرُهُمْ إِلاه خَسَارا

پس کسی که گردانید، پس هرکس کفر ورزد،  او ذاتی است که شما را در زمین جانشین
)پروردگار(  .وکفر کافران درپیشگاه الله جز بر خشمکافر شود کفرش به زیان خود اوست

 (39گرداند.)افزاید. و کفر کافران جز زیان چیزی نصیب کافران نمینمی
ها! خداوند ذاتی است که شما را در روی زمین خلیفه مبارکه میفرماید: اى انسانۀ در آی

هاى پیشین وارث و جانشین ساخت، همان ذاتی است که شمارا بعد از عاد و ثمود و ملت
نسل بعد از نسل و قرن بعد از قرن شما را در جاهاى آنان سکنى  زمین قرار داده است و

 داد.
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پس هر که به الله متعال کافر شود زیان کفرش به خودش بر می  «فَمَنْ کَفرََ فعَلََيْهِ کُفْرُهُ »

 گردد و کفر کافران جزکینه و خشم خدا چیزی را برای آنان نمیافزاید.

ا وَلٰا يزَِيدُ الَْکٰافرِِينَ »  شما را امتی»گوید: می آن در معنی قتاده «کُفْرُهُمْ عِنْدَ رَب هِِمْ إلِاه مَقْتا

از شما و « کفر ورزد هرکس پس«. »قرار داد جانشیناز نسلی  پس و نسلی از امتی پس
 ندیگرا به از خود وی زیان و این« اوست زیان به کفرش»کند  ها را ناسپاسینعمت  این

 .«افزایدنمی  جز مقت نزد پروردگارشان را کفرشان وکافران»کند تجاوز نمی
یعنى از دست دادن عمر، که عمر صورت « خسار»ى شدید، و یعنى تحقیر و کینه« مقت»

ى انسان را دارد، هرکس آن را در غیر عبادت خدا سپرى کند آن را از دست داده سرمایه
را به دست آورده است، به طورى که به سوى آتش ابدى  است و به عوض سود، قهر خدا

 .(٧/٣١٧رود. )البحر المحیط مى
کنند که نه میشنود و نه سود پس از آن مشرکین را به خاطر این که چیزى را پرستش مى

 و کفر کافران چیزى به «وَ لٰا يزَِيدُ الَْکٰافرِِينَ کُفْرُهُمْ إلِاه خَسٰاراا »میدهد، توبیخ کرده و 

افزاید جز نابودى و گمراهى و از دست دادن عمر که شر و زیان فراوانى به آنها نمى 
 دنبال دارد.

هاى پیشین جانشین ابو حیان گفته است: آیه یادآور این است که خدا آنان را به جاى ملت
 کننده پند و عبرت نگرفتندکرده است، اما آنها متذکر نشده و از حال و وضع پیشینیان تکذیب

 ى عبرت آنها نشد و از گذشتگان پند نگرفتند.که چگونه نابود شدند، و حال کافران مایه

ِ أرَُونیِ مَاذَا خَلقَوُا مِنَ الْْرَْضِ أمَْ  قلُْ أرََأيَتمُْ شُرَكَاءَكُمُ الهذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه
هُمْ عَلىَ بَينتٍَ مِنْهُ بَلْ إنِْ يعِدُ الظهالِمُونَ لَهُمْ شِرْكٌ فیِ السهمَاوَاتِ أمَْ آتيَناَهُمْ كِتاَباا فَ 

ا﴿ ا إلِاه غُرُورا  ﴾۴۰بَعْضُهُمْ بعَْضا
؟ به من نشان دهید که آنان بگو: از ]قدرت و تدبیر[ معبودانتان که به جای خدا می پرستید

به آنها اند؟ یا ها شرکت داشته اند؟ و یا آنها در آفرینش آسمانچه چیزی از زمین آفریده
ایم پس آنها برحجّتی ازآن قرار دارند؟ بلکه حق این است که ظالمان جز فریب کتابی داده

 (41به همدیگر وعده نمیدهند.)
پردازید، چه چیزی را ها می  ای پیامبر! برای کافران بگو: شریکان شما که به عبادت آن

 ای با الله تعالی دارند؟و حصهها نصیب ها در آفرینش آسمان  اند؟ آیا آندر زمین آفریده

به من نشان دهید که در این جهان چه چیزى را خلق :«أرَُونِی مٰا ذٰا خَلقَوُا مِنَ الَْْرَْضِ »

 اند. وشما آنها را میپرستیدید؟ى این پرستش شدهاند که شایستهکرده

اند و به سبب آن که در خلق آسمان شرکت داشتهیا این :«أمَْ لهَُمْ شِرْکٌ فِی الَسهمٰاوٰاتِ »

 اند که در عبادت شریک خدا شوند؟شایستگى آن را پیدا کرده

ا فهَُمْ عَلىٰ بيَ ِنَةٍ مِنْهُ » و آیا خداوند متعال به سوی آنان کتابی نازل کرده :«أمَْ آتيَْنٰاهُمْ کِتٰابا

ها را با بصیرت و در نتیجه آنها عبادت بتزنند؟ و با اتکّا به دلیلی از جانب او سخن می
 دهند؟برمبناى دلیل و برهان انجام مى 

ا إلِاه غُرُوراا » چنین نیست، بلکه کافران برای یکدیگر :«بلَْ إِنْ يعَِدُ الَظهالِمُونَ بعَْضُهُمْ بعَْضا

 جز غروری عاری از حقیقت و فریبی دور از صداقت نوید نمیدهند.
 و پیرواناتباع  ، فقط بهگمراه زعما و رهبران ندارد بلکه واقعیت یادشده از موارد یک هیچ

ها را وعده زنند و آنمی ها گولوعده هارا با آنو آن داده ایفریبنده های، وعدهخویش

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

43 

 تیحقیق هیچ که استاساسی بی  های دروغ ها همه وعده آن آرایند در حالیکهمی  برایشان
 شما نفع به : خدایانکهاست  شانپیروان  به شانسخن از این ها عبارتوعده  ندارد. آن
 کنند.می شما نزد او شفاعت سازند و برای می خدا نزدیک ، شما را بهرسانده

َ يمْسِكُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ أنَْ تزَُولَا وَلَئنِْ زَالَتاَ إنِْ  أمَْسَكَهُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ  إنِه اللَّه
ا﴿ ا غَفوُرا  ﴾۴۱بَعْدِهِ إِنههُ كَانَ حَلِيما

دارد، و اگر بخواهند زوال یابند هیچ گمان خداوند آسمانها و زمین را از زوال نگه مىبى
 (41دارد، او حلیم و غفور است.) كس جز او نگاهشان نمى

 خواننده گان محترم!
 ( در باره مشركان و سرانجام شان، بحث بعمل آمده است.44الی  42در آیات متبرکه )

ا  ِ جَهْدَ أيَمَانِهِمْ لَئنِْ جَاءَهُمْ نذَِيرٌ لَيكُوننُه أهَْدَى مِنْ إحِْدَى الْْمَُمِ فلَمَه وَأقَْسَمُوا باِلِلّه
ا﴿  ﴾۴۲جَاءَهُمْ نذَِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلاه نفُوُرا

قسم خوردند كه اگر پیامبری انذار كننده به نزد آنها بیاید،  های خود به اللهو با سخترین قسم
تر خواهند بود. اما هنگامیكه پیامبری برای آنها آمد جزفرار حتما نسبت به هر امتی راه یافته

 (۴٢وفاصله گرفتن)ازحق(چیزی برآنها نیفزود!)
ایشان بیاید، خوردند که اگر پیغمبری به میان  یعنی کفاّر مکه مؤکدانه به خدا قسم می

ها خواهند بود )و در پذیرش دین او، بر همگان پیشی خواهند گرفت(. ترین ملتّراهیاب 
امّا هنگامی که پیغمبری )از خودشان برانگیخته شد و( به میان شان آمد، )بعثت او( جز 

 گریز و بیزاری )از حق( چیزی بر آنان نیفزود.

 : 42 ۀشأن نزول آي
ابن ابو هلال روایت کرده است: قریش همواره میگفتند: اگر ابن ابو حاتم از  -899

بردارتر و منقادتر پروردگار از بین ما پیامبری مبعوث کند. در میان همۀ امم از ما فرمان 
به دستورات الهی و همچنان هدایت پذیرتر و استوارتر به تمسک و پیروی از کتاب او 

نْ 167وا لَیقَوُلوُنَ﴿وَإِنْ کَانُ » نخواهد بود. پس خداوند متعال ﴾ لَوْ أنََّ عِندَنَا ذِکْراً مِّ
لِینَ﴿ گفتند: اگر در نزد ما خبرى [ مى( و ]عربهاى ناگرویده168–167)صافات:﴾168الْأوََّ

اگر کتاب » (157و لَوْ أنََّا أنُزِلَ عَلَیْنَا الْکِتاَبُ لَکُنَّا أهَْدَى مِنْهُمْ )انعام: »« از پیشینیان بود

ِ جَهْدَ أیَْمَانهِِمْ لَئنِ »و« تر بودیمشد، از آنان راه یافتهبر ما فرو فرستاده مى وَأقَْسَمُوا بِاللََّّ
را نازل کرد. یهود همواره به واسطة بعثت  «جَاءهُمْ نذَِیرٌ لَّیکَُوننَُّ أهَْدَى مِنْ إحِْدَى الْأمَُمِ 
گفتند: ما دریافته ایم که پیامبری ند و میجستنبی کریم بر نصاری نصرت و پیروزی می

 شود.برانگیخته می 

ا فیِ الْْرَْضِ وَمَكْرَ السهيئِ وَلَا يحِيقُ الْمَكْرُ السهيئُ إِلاه بأِهَْلِهِ فَهَلْ ينْظُرُونَ  اسْتِكْباَرا
ِ تبَْدِيلَا وَلنَْ تجَِ  لِينَ فلَنَْ تجَِدَ لِسُنهتِ اللَّه ﴿إِلاه سُنهتَ الْْوَه ِ تحَْوِيلَا  ﴾۴۳دَ لِسُنهتِ اللَّه

که انجام  این نفرت به سبب گردن کشی و تکبرّ آنان در زمین و نیرنگ زشتشان بود
گردد. پس آیا جز سنت پیشینیان را های زشت جز به اهلش بر نمیدادند. و حیله گریمی

ی سنت الهی انتظار دارند؟ پس هرگز برای سنت الهی تبدیلی نخواهی یافت. و هرگز برا
 (۴٣تغییری نخواهی یافت.)

سوگند کافران با حسن نیّت و از روی حرص و  «:اسِْتکِْبٰاراا فِی الَْْرَْضِ وَ مَکْرَ الَسهي ِئِ »

علاقه به دریافت هدایت صورت نپذیرفته بود، بلکه از ستیزه جویی و استکبار بود. آنان با 
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سوگند خویش تدبیر زشتی را سنجیده بودند و فریب مردم را قصد داشتند؛ زیرا ظاهر امر 
 اند.نمود که به قبول حق حریصچنین می

باطل دروغ بودند؛ از این رو عواقب این تدبیر زشت به خود آنان  اما در حقیقت اهل
 برگشت و به دیگران ضرری نرساند. 

بینى و نیرنگ زشت؛ ابو حیان گفته است: سبب نفرت آنها عبارت است از خود بزرگ
بینى و نیرنگ زشت، آنان را وادار کرد از حق دورى جویند. و یعنى خودبزرگ

بستند و هایى که به پیامبر صلىّ اّللّ علیه و سلمّ مىتهمتعبارت است از « مکرسیء»
وَ لٰا یحَِیقُ ».( الله تعالی در رد آنها گفته است:٧/٣١٩چینى بر ضد او)البحر المحیط توطئه

یِّئُ إِلاّٰ بِأهَْلِهِ  ى دهندهو بال و کیفر مکر و توطئه فقط دامن انجام دهنده و ترتیب الَْمَکْرُ الَسَّ

 گیرد.آن را مى

أوََلَمْ يسِيرُوا فیِ الْْرَْضِ فَينْظُرُوا كَيفَ كَانَ عَاقِبةَُ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانوُا أشََده مِنْهُمْ 
ا  ُ لِيعْجِزَهُ مِنْ شَیءٍ فیِ السهمَاوَاتِ وَلَا فیِ الْْرَْضِ إِنههُ كَانَ عَلِيما ةا وَمَا كَانَ اللَّه قوُه

ا﴿  ﴾۴۴قدَِيرا
اند كه بنگرند سرانجام كسانى كه پیش از ایشان بودند و از در زمین سیر و سفر نكردهآیا 

[ ایشان نیرومندتر بودند، چگونه بوده است؟ و هیچ چیز در آسمانها و زمین از ]حیطه قدرت
 (۴۴.)خداوند نتواند گریخت، چرا كه او داناى تواناست

ُ النهاسَ بمَِا كَسَ  رُهُمْ إلِىَ وَلَوْ يؤَاخِذُ اللَّه بوُا مَا ترََكَ عَلىَ ظَهْرِهَا مِنْ دَابهةٍ وَلكَِنْ يؤَخ ِ
ا﴿ َ كَانَ بعِِباَدِهِ بَصِيرا ى فإَِذَا جَاءَ أجََلهُُمْ فإَِنه اللَّه  ﴾۴۵أجََلٍ مُسَمًّ

را هیچ جانوری ، کردگرفتار می[ و اگر خداوند مردمان را به خاطر كار و كردار ]نارواى
و چون اندازد )و مهلت میدهد(، معینّیبه تأخیر میولى ایشان را تا وقت  ،گذاشت.نمی 

 (۴۵.)اجلشان فرارسد، آنگاه خداوند در حق بندگانش بیناست

سَمّی»  مدّت معین. هدف از آنروز قیامت است. «:أجََلٍ مُّ

أجََلٍ »اند: مراد از وقتی که قیامت ایشان فرا رسید. برخی گفته «:فَإذَِا جَآءَ أجََلهُُمْ »
سَمّی زمان محدود عمر و سررسید معلوم مدّت زندگانی هر کسی است که  «أجََلهُُمْ »و  «مُّ

 (.93آیه :  رسد )سورۀ: انعامبا مرگ او فرا می
هایی که انجام را به سبب گناهان و خطامبارکه میفرماید که الله تعالی انسان  ۀدر آی
 دهند مجازات کند، از عذابش هیچ خزندۀ روی زمین نجات نمییابد.می

اندازد و اهل گناه را تا زمانی که در علمش تعالی عذابش را از کافران به تأخیر میامّا حق
دهد. آنگاه که زمان عذاب مجرمان فرا رسید آنان را در معینّ و محدود است مهلت می 

داند کند. او فرمانبرداران و سرکشان را می اند به عذاب گرفتار میمجازاتحالیکه مستحقّ 
شناسد و هر کدام را بر مبنای اعمالش جزا میدهد. این درحال است که الله تعالی به و می 

شمارد و هیچ چیزی از عمال  داند و می بندگانش بیناست، کارکردها و اعمال آنان را می
 ت.آنان بر او پوشیده نیس

 
 اللهم أحسن اعمالنا: ظواهرها و بواطنها! آمین

 

 ومن الله التوفيق
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 فاطرفهرست مطالب وموضوعات  سوره 

  تسمیه وجه فاطر 

  ه محتوای سور  1

  تعداد آیات، کلمات و حروف   2

  به سورۀ قبلیه ارتباط این سور  3

  هسایر خصوصیات این سور  4

  گان فرشتبه داشتن ایمان مفهوم   5

  مادۀ آفرینش فرشتگان   6

  صفات فرشتگان  7

  ثه و تواناییجُ الف:   8

  ب: شكل و قیافه  9

  ج: نیازها  10

  د: درك و شعور  11

  قدرت هنر نماییه:   12

  و: سر انجام، مرگ  13

  ز: عبادت و پرستش  14

  مسئولیت فرشتگان -  15

  ها حق فرشتگان بر انسان -  16

  ثمرۀ ایمان به فرشتگان  17

  وعد و وعید  18

  تفاوت وعد با وعید   19

  هدایت و ضلالت  20

  لقت انسان از خاک یا نطفهخِ   21

هیچ کس مسؤولیت گناه دیگری رابرعهده   22
 نمیگیرد

 

  مفهوم ذنوب وگناه چیست   23

  اصول گناهان   24

  بوبی رَ کی یا مَلَ گناهان  1  25

  گناهان شیطانی  2  26

  گناهان سبعی ]درندگی[  3  27

  گناهان بهیمی ]حیوانی[ 4  28

  گناهان صغیره و کبیره   29

  زیارت قبور  30

  لباس جنتیان  31

  پوشیدن لباس ابریشم برای مردان   32

  حکم پوشیدن لباسی که آمیخته با ابریشم باشد  33
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 و مأخذها: منابع بربعضی ازمکثی 
  تفسير انوار القرآن: - 1

فتح  :گزیده ای از سه تفسیر« تفسیر انوار القرآن.» هروی تألیف عبدالرؤ ف مخلص
 .القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

م دل - 2   :تفسير نور دکتر مصطفی خر 
مصطفی خرمدل تألیف: دکتر « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315ازکردستان: )متولد سال  
 تفسير الميس ر: - 3

هجری  1379م مطابق  1959) اول جنوری  تألیف:  دکتر عایض بن عبدالله القرني
) 

  هـ . 1395انتشارات : شیخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 
 تفسير کابلی  - 4

 مفسر : شیخ الإسلام حضرت مولانا شبیر احمد  عثمانی رحمه الله علیه 
 مترجم : شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله علیه

 ترجمه : جمعی از علمای أفغانستان
 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: - 5

 12میلادی ـ1116 /هجری 510جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على)تألیف: ابن 
 (هجری 592رمضان 

 :: ابو حيان الْندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآن - 6
ق( مشهور 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی  بن حیان نفری غرناطی )

 به زبان عربى می باشد.« البحر المحیط»به ابوحیان غرناطى. تفسیر 
  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير - 7

ق( مشهوربه ابن 774اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی)متوفى تألیف عماد الدین 
 کثیر.

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری - 8
 (هجری قمری 310وفات  224متولد ) محمدبن جریر طبری

 تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: - 9
 ق( 741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 

 :تفسير صفوة التفاسير - 10
ق نوشته 1399این تفسیردر سال  م ( 1930تألیف محمد علی  صابونی )مولود 

ترین و معتبرترین كتب تفسیر نویسنده در تدوین این تفسیراز مهم .شده است
البحر المحیط و...  ،طبى، آلوسی ،ابن کثیرازجمله: تفسیر طبرى، كشّاف، قر

 .استفاده بعمل اورده است
 تفسير ابو السعود: - 11

تألیف: مفسر شیخ «  تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»
 ( 982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 

 تفسير فی ظلَل القرآن: - 12
 .هـ( 1387)متوفی سال  شاذلیتالیف: سید بن قطب بن ابراهیم  
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 تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: - 13
 671نام مؤلف:الام ابو عبد الله محمد بن احمدالانصاری القرطبی )متوفی سال 

 هجری( 
  :تفسير معارف القران - 14

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث 
   .1379 محمد یوسف حسین پور،سال نشر:حضرت مولانا 

 روح المعانی ) آلوسی (: - 15
 .اثر محمود أفندى آلوسی است« عظیمروح المعانی فی تفسیر القرآن ال»تفسیر  - 16

 .ق(1270 – 1217)
  :تفسير قتَادة - 17

–۶٨٠هـ،  ١١٨ -هـ ۶١) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 م(٧٣۶

 .(01/01/1980) تاریخ نشر: - 18
   تفسير زمخشرى. مشهوربه  تفسير کشاف - 19

مشهور  « تفسیر  الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل» 
 هـ(  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفبه تفسیر کشاف. 

  :مفسر صاوى المالکی  - 20
مؤلف : احمد بن « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم »

 ق( است.1241-1175محمد صاوى )
 :فيض الباری شرح صيح البخاری - 21

 Jan 26 2016داکتر عبد الرحیم فیروز هروی ،سال طبع :  
 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری - 22

 261گردآورنده : مسلم بن حجاج نیشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 
حافظ ابو عبد الله محمد هجری قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحیح البخاری : 

 ( هجری 256ـ  194بن بردزبه بخاری )بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة 
 :زیتفسير کبير فخر را - 23

 ( هـ 066هـ  544) تفسیر کبیر،  فخرالدین رازی زی مشهور به تفسیر فخر را
 تألیف :شیخ بهاء الدین حیسنی تفسير فرقان - 24
 

 « فاطر» ترجمه وتفسير سورۀ 
 « سعید افغانی -سعـیـدی»  تتبع ونگارش : امین الدین 

 مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان
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